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سنگ هايي از باواريا: چاپ سنگي ايران در بستر جهاني
نيل گرين1

ترجمة مژگان دنيادارى2

ــاير  ــتفاده از اين صنعت را در ايران و س ــنگي را دنبال كرده و اس ــير تحول صنعت چاپ س اين مقاله س
كشورهاي منطقه در بازه زمانى مشخصي، مقايسه مى كند؛ همچنين تلاش مي كند با استفاده از سفرنامه هاي 
ــيه، جنوب و جنوب  ــورهاى اروپايى  ، روس ــي ايرانيان و كش ايرانيان، به عنوان منابع مبادلات علمي، دسترس
شرقي آسيا را به صنعت چاپ سنگي با يكديگر مقايسه كند. استفاده از چاپ سنگي، معياري براي يكپارچگي 
صنعتي شدن اقتصاد صنعتي جهاني است ؛ «سنگ هايي از باواريا» تلاش ايرانيان را در دستيابي به تجهيزات 
ــعة منابع محلي نشان مي دهد. اين مقاله  ــه با ساير قدرت هاي منطقه به منظور توس ــنگي در مقايس چاپ س
ــيحيان اوانجلى در اشاعة تكنولوژي، استفادة ايرانيان از چاپ سنگي را در  در پايان، پس از رديابي نقش مس

چاپ تصوير و روزنامه در مفهوم جهاني آن بررسي مي كند.
«از هنگامي كه چاپ سنگي به وجود آمد، تلاش براي كشف گونه هاي مشابه سنگ آغاز شد.»

آلويس زنفلدر، 1819

1. استاد تاريخ در دانشگاه يو سى ال اىِ. 
ــهيدى و خصوصاً اولريش مارزلف، براى مرور نسخة  ــين ش ــپاس از ويليام فلور، رودى متى، جفرى روپر، حس با س

اولية مقاله.
2. كتابدار دانشگاه هنر تهران.

با سپاس از على بوذرى براى پيشنهاد ترجمة اين مقاله و مرور نسخة اولية ترجمة فارسى.
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از چاپ سربى تا چاپ سنگي
ــين هاي قابل حمل  ــتيابي به ماش ــتفاده از چاپ در ايران و قاهره از طريق دس  از آغاز قرن نوزدهم، اس
ــده بود. «انقلاب استنهوپ»، كه  ــال1800  اختراع ش ــتنهوپ1 در س ــط چارلز اس چاپ، آغاز گرديد كه توس
ــكل گرفته بود، منجر به توليد انبوه آن  ــتنهوپ ش ــان مدل اس به دليل ارزاني، قابل حمل بودن و كاربرد آس
ــال 1820 در خاورميانه شروع شده بودـ تا آشنايي  ــعة صنعت چاپ ـ كه در حدود س گرديد. بدين ترتيب توس
ــترش سريع آن در هند، شبه جزيره مالايا، استراليا و آمريكا ادامه يافت2. بدين طريق صنعت چاپ در  و گس
ــين هايي بود، كه پس از صنعتي  ــد انقلاب صنعتي در جهان بود؛ چرا كه متكي به واردات ماش ــران نيازمن اي

شدن اروپا، به ويژه انگلستان، توليد انبوه مي شدند.
ــتفاده قرار نگرفت، در حالى كه ايران در انقلاب وسيع تر و  ــيوة چاپ گوتنبرگ در ايران چندان مورد اس ش
پيشرفته ترى شركت كرد كه برخلاف شيوة گوتنبرگ، حقيقتاً جهاني بود. همان طور كه در سال هاى 1817 
ــربى در ايران به كار برده مى شد، پس از سال 1832 چاپ سنگى رواج يافت. تنها راه گسترش چاپ  چاپ س
ــلامى بود. در اوايل انقلاب صنعتى  ــورهاى اس ــى و توليد كاغذ، همكارى صنعتى اروپا با كش عربى- فارس
اروپا، سال 1804، دومين شيوة مهم چاپ توسط نمايشنامه نويس و هنرپيشة كمدي باواريايي، آلويز زنفلدر3 
(1834-1771)، اختراع شد. اين شيوة چاپ ـ كه براى ايران بسيار اهميت پيدا كرد ـ مراحل شيميايى بسيار 
ــه تكنولوژي ماندگاري براى  ــنگى ب ــنگ بود.4 در حقيقت، تجربيات آزاد زنفلدر در چاپ س پيچيده اى بر س
توليد انبوه و يكى از بزرگ ترين كشفيات دوران تبديل شد. اگر از تجهيزات ساده اين شيوة چاپ، مركب ها 
ــنگي يكي از توليدات آغازين علوم شيمي و زمين شناسي بود كه اولين  ــنگ ها صرف نظر كنيم، چاپ س و س

گام هاي تجربي را به سوي صنعت بر مي داشت. 
ــنگ چاپ را نوعى تخته سنگ آهكى، شامل  ــى سال 1818، س زنفلدر با بهره گيرى از دانش زمين شناس
ــنگى شيميايى» نهاد.6 اگر  ــف خود عنوان «چاپ س ــيد كربنيك و آهك، توصيف مى كرد.5 زنفلدر بر كش اس

1. Charles Stanhope
2. براى اطلاع از نقش چاپ دستى در اوايل دوران چاپ اسلامى نگاه كنيد به:

Nile Green, “Journeyman, middlemen: travel, trans-culture and technology in the origins of 
Muslim printing,” International Journal of Middle east Studies 41, no. 2 (2009), and Nile 
Green, “Persian Printing and the Stanhope Revolution” Comparative studies of South Asia, 
Africa and the middle East 30, no. 2 (2010).
3. Alloys Senefelder
4. Domenico Porzio, ed., Lithography: 200 Years of Art, History and Technique (New York, 
1983); Michael Twyman, Lithography 1800–1850 (London, 1970). Michael Twyman, Breaking 
the Mould: The First Hundred Years of Lithography (London, 2001); and Wilhelm Weber, A 
History of Lithography (London,.)1966 
5. loys Senefelder,  A  Complete Course of Lithography; Containing Clear and Explicit 
Instructions in all the Different Branches and Manners of that Art (London, 1819), 101–102.
6. Senefelder, A Complete Course of Lithography, 7, 31.
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علوم جديد و تقاضا براي تكنيك هاي صنعتيِ تكثير را يكي از اركان حيات چاپ سنگي در اوايل دهة 1800 
ــنگي تنها يك تكنيك  ــعة بازارهاى بين المللي براى محصولات اروپايي بود. چاپ س بدانيم، ركن ديگر توس
ــتگاه چاپ بود كه براى دسترسي به آن نقل و  ــتر متكى به يك دس يا مهارت براى يادگيرى نبود، بلكه بيش
انتقالات جغرافيايي و مالي لازم بود؛ بنابراين ايران در دستيابي به تجهيزات چاپ سنگي ـ همان طور كه در 
يك دهه قبل يا بيشتر، به تجهيزات چاپ سربى دسترسى پيدا كرده بود ـ نياز به شركت در تجارت جهانى 
به شكل گسترده ترى داشت. در حالي كه اهميت چاپ سنگي در تحولات ايران از نسخ خطي به نسخ چاپى، 
مدت ها پيش شناخته شده بود، مانند مباحث ديگر در تاريخ چاپ ايران، قالب ها و پارامترهاي اين مبحث در 
ــتيابى ايران به  ــطح ملى پيش رفت. توجه به قابليت هاى ملى، در عوض توجه به امكانات بين المللى، دس س

چاپ سنگى و چگونگى استفاده از اين تكنولوژى در بستر جهانى را توضيح مى دهد.1
اين مقاله نخستين تلاش براى تعيين جايگاه چاپ سنگي ايران در بستر جهاني، از طريق پيگيري چرخه 
ــنگ ها در قياس با ديگر كشورهاى منطقه است. در اين مقاله، چاپ سنگي به عنوان  تجارت تجهيزات و س
ــار مورد توجه قرار مى گيرد و حتى  ــراي افزايش تقابل ايران با دنيايي بزرگ تر در اوايل دورة قاج ــاري ب معي
ــازى و مدرنيزه كردن كشور در مقابل قدرت هاى  ــت با مقاوم س به مثابه تناقضى كه دولت قاجار تلاش داش

متخاصم به آن فائق آيد، بررسى مى شود.

اطلاعات اوليه
در حالى كه در آغاز قرن بيستم، براى چاپ متون عربى همچنان از چاپ سربى استفاده مى شد، چاپگران 
ــنگى را به سرعت جايگزين چاپ سربى  ــط قرن نوزدهم، چاپ س ــياى مركزى در اواس ايرانى، هندي و آس
ــد و اولين كتاب در ايران به سال  ــنگى به ايران وارد ش ــال 1821، چاپ س ــات در س كردند. بر طبق گزارش
ــنگى در لكنهو و استانبول ـ كه بعدها به مراكز چاپ كتب اسلامى تبديل  ــروع چاپ س 1832، هم زمان با ش
شدند ـ (و يك مركز كوچك در بغداد) به شيوة چاپ سنگى به چاپ رسيد. اين تنها كمى پس از آغاز چاپ 
سنگى در روسيه (1815)، ايالات متحده (1819)، استراليا (1821)، كلكته (1822) و مكزيك (1826) بود.2

1. براى پژوهش  هاى ديگر در اين باب نگاه كنيد به: 
Rudi Mattee and Nikki Keddie, eds., Iran and the surroundings world, 1501-2001: interaction 
in culture and cultural Politics (Seattle, 2002).
2. Michael W. Albin, “Iraq’s First Printed Book,” Libri, 31, no. 2 (1981): 167–174; Katharine 
Smith Diehl, “Lucknow Printers, 1820–1850,” in Comparative Librarianship: Essays in Honour 
of Professor  D.N.  Marshall, ed. by N.N. Gidwani (Delhi, 1973); Brinkley Messick, “On the 
Question of Lithography,” Culture and History, 15 (1997): 158–176; Ulrike Stark, An Empire 
of Books: The Naval Kishore Press and the Diffusion of the Printed Word in Colonial India 
(Delhi, 2007); Twyman, Lithography1850–1800 , 18–20; Gregoire Zellich, Notice historique 
sur la lithographie et sur les origines de son introduction en Turquie (Constantinople, 1895). 
On a possible 1825 lithographic book, see Olimpiada Shcheglova, “Lithography i. In Persia,” 
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شخصيت اصلي كه چاپ سنگي را از روسيه به ايران (پس از 1841) آورد، ميرزا صالح شيرازي، ديپلمات 
ايراني و مشاور عباس ميرزا نايب السلطنه بود. او كسى است كه در 1818، چاپ را در انگلستان فراگرفت و از 
آنجا يكي از اولين دستگاه هاي چاپ را براي ايران به ارمغان آورد.1 در سال 1830-1829، ميرزا صالح همراه 
ــن پترزبورگ رفت و همراه  ــروميرزا، براى وارد كردن تجهيزات چاپ سنگي به س ــفير نايب السلطنه، خس س
دستيارش، ميرزا اسداالله، اين اقدام خطير را انجام داد2. در اين زمان، ميرزا صالح به سمت سياسي مهم تري 
منصوب شده، نسبت به سال هاي 1819- 1815، كه در انگلستان اقامت داشت، نفوذ بيشترى در ايران پيدا 
كرده بود. با اين حال، بايد در پى نشانه هايى از ورود صنعت چاپ سنگى توسط او در سال هاى قبل تر باشيم.

ــت و قبل از اينكه ما به  ــناخت از آن نيس تاريخ بهره بردارى از يك تكنولوژى لزوماً همزمان با تاريخ ش
جزئيات بهره بردارى اولين دستگاه چاپ سنگي  بپردازيم، اهميت دارد كه بدانيم ميرزا صالح چه وقت از اين 
تكنيك اطلاع پيدا كرد. اطلاعات تكنولوژيكي معمولاً به بهره بردارى مي انجامد و از آنجايي كه بهره بردارى 
از چاپ متكى به دستگاه كاغذسازي فوردرينر3 بود ـ كه در ايران در چندين دهه قبل از بهره بردارى شناخته 

شده بود ـ بايد به آن نيز همچون چاپ سنگى توجه كرد.4
احتمالاً ايرانيان در سال 1817، از وجود دستگاه ساخت كاغذ مطلع شدند، هنگامي كه پرتره چاپ سنگي 
ــن و بردة زيباي سيه چرده اش در مركز بزرگ چاپ سنگي پاريس چاپ شد.5 در  ــفير ايران، ميرزا ابوالحس س
مورد ميرزا صالح بايد تاريخ را به جلو برد و به سال 1819 برگرديم، زمانى كه او به عنوان شاگرد در چاپخانة 
ــت در كارگاه  انجمن اوانجلي ريچارد واتز6 (1844) در خيابان فليت در لندن كار مي كرد. ميرزا صالح توانس
ــربى سيلندري را تجربه كند،  ــيوة نوين چاپ س واتز، كه همگام با نوآورى هاي چاپ دوران عمل مي كرد، ش
ــيلندري بود و به زودي در هند و احتمالاً ايران مورد استفاده قرار  ــابه روش چاپ سنگي س ــيوه اى كه مش ش
ــنگي به چاپ رسيد  كه الويس  ــي كتاب راهنماي چاپ س ــال در لندن، ترجمة انگليس گرفت.7 در همين س

Encyclopaedia Iranica
1. براي سفرهاي ميرزا صالح نگاه كنيد به:

Green, “Journeymen, Middlemen”; Nile Green, “Among the dissenters :reciprocal Reciprocal 
ethnography in nineteenth century Inglistan,” Journal of Global History, 4, no. 2 (2009).

ــت مطبوعات در ايران:  ــمي، سرگذش ــهلا،  تاريخ چاپ در ايران (تهران 1999/1378)،21؛ فريد قاس 2. بابازاده، ش
روزگار محمد شاه و ناصرالدين شاه، دو جلدي (تهران 2001/1380) جلد اول، 194-191؛

 .Shcheglova, “Lithography”
3. Fourdrinier
4. Nile Green, “Paper Modernity? Notes on an Iranian Industrial Tour, 1818,” Iran: 
Journal ofPersian Studies, 46 (2008): 277–284.
5. Maurice Se´rullaz, Euge`ne Delacroix: Dessins, aquarelles et lavis (Paris, 1900), 9; James 
Morier, The Adventures of Hajji Baba of Ispahan in England (London, 1856), chapter 24; Rob 
Meijer, “The Beginnings of Lithography in Brussels,” Quaerendo, 33, no. 3–4 (2003).
6. Richard Watts
7. Charles H. Timperley, A Dictionary of Printers and Printing (London: H. Johnson, 1839), 
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زنفلدر پانزده سال پيش اختراع كرده بود1 نسخة چاپي انگليسى تحول قابل توجهي نسبت به سالي كه چاپ 
سنگي ابداع شده بود، به چشم مي خورد. 

ــتر  ــاره اي به اين كتاب راهنما يا مراحل كار نكرد، ولى او از «مس ــفرنامه اش هيچ اش  ميرزا صالح در س
ــربى نام مى برد.2 با توجه به زمان اقامت ميرزا صالح  ــتگاه چاپ س هريس»، به عنوان دلال براى خريد دس
ــالاً بايد جان هريس چاپگر3  ــخص احتم ــان فليت و ارتباطات او و نقش هريس در روايتش، اين ش در خياب
ــال پيش از آنكه ميرزا صالح از ملاقاتش با هريس  ــال 1815، چهار س ــد. در حدود س (1873- 1791) باش
ــخه برگردان4 (نسخه برداري مطابق اصل) بود كه  ــگام استفاده از تكنيك چاپ نس صحبت كند، هريس پيش
نسخ خطي را همچون شكل اصلي اش چاپ مي كرد. اين تكنيك، كه پيش تر توسط چاپگران هندي و ايراني 
در چاپ سنگي استفاده مى شد، توسط اروپايي ها فقط براي تصاوير و نت هاى موسيقي استفاده مى گرديد.5 
ــلم آن است كه فروشندگان و معلمان اروپايي به طور مشخص در معرفي چاپ  ــد، مس حقيقت هر چه باش
ــخ چاپ مى گويد كه در  ــرزا گلپايگاني، مورخ ايراني، در مورد تاري ــين مي ــنگي به ايران دخيل بودند. حس س
ــيه در تبريز چاپخانة سنگي با دستگاه هاى وارداتي احداث كرد، در حالي كه  ــال 1830، يك فرد اهل روس س
ــمي در باب وجود چندين چاپخانة روسي در اوايل قرن نوزدهم به همراه استادكار چاپ  همكارش فريد قاس

سنگي، كه دستگاه ها را از سن پترزبورگ آورده، مطالبى ذكر مى كند. 6
ــت. در سال 1828، يك مبلغ مذهبي  همكاري كارگران متخصص اروپايي با ايرانيان قابل پيش بيني اس
انگليسي، والتر مدهرست7 (1857-1796)، چاپ سنگي را از طريق باواريا به مالايا معرفي كرد.8 در 1830، 
ــمي  ــده بود، هنري آرچر9، كارمند رس ــنگي در هند تبديل ش ــه لكنهو به مركز بازرگاني چاپ س هنگامي ك

877; Nazir Ahmad, Oriental Presses in the World (Lahore, 1985), 137–138.
1. Senefelder, A Complete Course of Lithography. The original German Vollsta¨ndiges 
Lehrbuch der
Steindruckerei was published a year earlier in 1818.
ــين ميرزا صالح، تهران،  ــفرنامه هاي ميرزا صالح شيرازى، به كوشش غلامحس ــيرازي، ميرزا صالح، مجموعه س 2. ش

. 355 -357 ،1985/1364
3. John Harris.
4. Facsimile
5. Barry Gaines, “A Forgotten Artist: John Harris and the Rylands Copy of Caxton’s 
Edition of Mallory,” 
Bulletin of the John Rylands University Library, 52 (1969–70): 115–128.

6. ميرزاي گلپايگاني، حسين، تاريخ چاپ و چاپخانه در ايران، تهران، 1999/1378، 15.
7. Walter Medhurst
8. Jan van der Putten, “Printing in Riau, Two Steps Toward Modernity,” Bijdragen tot de 
TaalLand- en Volkenkunde, 153, no. 4 (1997): 717–736; Ian Proudfoot, “A Formative Period 
in Malay Book Publishing,” Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, 59, 
no. 2 (1986): 101–132.
9. Henry Archer.
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ــگامان آسيايي چاپ سنگي در كلكته (از 1832)، به مدت كوتاهي سرپرست شعبه اين مؤسسه  ــركت پيش ش
ــنگي از طريق  ــت كه آگاهي ايران دربارة چاپ س ــت، واضح اين اس ــور بود.1 جزئيات هر آنچه هس در كانپ
ارتباط ميان مسافران ايراني با چاپگران خارجي بوده؛ همكاري صنعتى اى كه بازتاب آن در عملكرد چاپگران 
ــيا قابل مشاهده است. به طور مشابه در سال 1831، يك فرد  ــان در هند و مالايا در آس اروپايي و شاگردانش
ــوي به نام هنري كايول2 (79-1805) چاپ سنگي را به امپراطوري عثماني معرفي كرد و در دفترش  فرانس
ــال 1832،  ــاگرد عثماني را تعليم داد.3 همچنين در س ــتانبول نزديك پنجاه ش زير نظر وزارت جنگ در اس
ــتى دورتر همچون كانتون4 چاپ سنگي  ــت چاپ را آموخته بود، در دش ــخصى كه زير نظر والتر مدهورس ش

كويانگ5 را افتتاح كرد.6

از آگاهي تا تملك
ــديم، در سال 1830 سفارت ايران در سن پترزبورگ در دورة شاهزاده خسرو ميرزا  همچنان كه متوجه ش
ــنگي براي چاپ اولين متن چاپ سنگي ايراني در تبريز در  ــد تا امكانات خريداري دستگاه چاپ س باعث ش
سال 1832 فراهم شود. 7 خسرو ميرزا، گروهي بزرگ را همراه داشت كه دو تن از ايشان، بانيان بزرگ چاپ 
ــي مهم بود، و ميرزا تقي خانِ  ــاوران سياس ــيرازي، كه در آن زمان يكي از مش در ايران بودند: ميرزا صالح ش
ــابدار ايراني سفارت، ميرزا  ــد. حس ــاله، كه بعدها صدراعظم معروف تحت نام اميركبير، 52-1807 ش 23 س
مصطفي افشار، در باب چاپ سنگي صحبت نمي كند، اما جزئياتي در مورد ديدار از كارگاه چاپ تزارى وجود 
ــان  ــلطنتي را نش ــكه، توليد تيزاب و قورخانه س دارد؛ جايي كه به آنها موتورهاي بخار (چرخ بخار)، ضرب س
ــد، مانند سيستم مكانيزة ضرب سكه و توليد اسيد، چاپ سنگى هم ارتباط  ــاهده ش دادند.8 همان طور كه مش

1. Ahmad, Oriental Presses in the World, 134–142; Graham Shaw, “Calcutta: Birthplace of the 
Indian Lithographed Book,” Journal of the Printing Historical Society, 27 (1998); Stark, An 
Empire.
2. Henry Cayol
3. Zellich, Notice historique, 43–46.
4. Canton.
5. Qu Ya’ang
6. Christopher A. Reed, Gutenberg in Shanghai: Chinese Print Capitalism, 1876–1937 
(Honolulu,2004 ), 28, 30, 61.
ــمي، سرگذشت مطبوعات، جلد اول،  ــي) و قاس ــعيد نفيس ــتناد بر س 7. بابازاده، تاريخ چاپ در ايران، ص 21 . ( اس
ــه گلپايگاني ادعا مي كند كه عباس ميرزا جعفر تبريزي و نه ميرزا صالح را جهت فراگرفتن تكنيك  194-191. اگرچ

در 1825 به روسيه فرستاد. رك: گلپايگانى، تاريخ چاپ و چاپخانه در ايران، ص14. 
ــطنه به قلم حاج ميرزا   ــروم ي رزا (ب ي طرزب ورغ ) و ت اري خ  زن دگى  ع ب اس م ي رزا نايب الس  ــف رن ام ه  خ س  8. گلبن، محمد، س
ــترده تر روابط روس- ايران در آن زمان نگاه كنيد: آدميت،  ــعود، تهران، 1970/1349، ص253-249. در بعُد گس مس

فريدون، اميركبير و ايران، تهران 2007/1385، ص 513-427؛ 
Moriel Atkin, Russia and Iran, 1780-1828(Minneapolis, 1980).
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ــى روسيه مشاهده كردند، باعث  ــواهد، آنچه هيئت ايرانى در كارگاه ارتش نزديكى با تكنولوژى دارد. طبق ش
ــطة ميرزا صالح و همكارى ميرزا اسداالله اقداماتى جهت خريد حداقل  ــد تا در سال 1830، سفارت به واس ش
ــتگاه چاپ سنگى اقدام كند. سند واضح خريد در صفحه آخر كتاب زادالمعاد چاپ تبريز در 1835 ـ  يك دس
ــت ـ ديده مى شود. ما اينجا شرحى از آن را مى خوانيم:  ــنگى ايرانى اس كه يكى از اولين كتاب هاى چاپ س
«بندة درگاه جهان پناه، محّمدصالح بن حاجي باقرخان شيرازي كه به حكم مأموريّت به ولايات روس رفته 
بود، صنعت انطباع جديد را در آن ملك ديده، اسباب و اساس آن را به دارالسّلطنة تبريز حمل و نقل نموده، 

دارالطّباعه قرار داد». 1
ــت بيش تر بر پاية فرصت طلبى باشد تا برنامه ريزى.  ــن پترزبورگ، ممكن اس ــتگاه چاپ در س خريد دس
ــرفته نبود؛ پس توجه به آن به عنوان  ــه با كشورهاى اروپايى، چندان پيش ــن پترزبورگ در مقايس چاپ در س
ــاير ايرانيان، كه مراكز چاپ لندن و پاريس را ديده بودند،  ــوى ميرزا صالح و س اولين انتخاب به ويژه از س
ــتى چاپ در جامعه اوانجلىِ روسيه را به عهده داشت،  ــت جان پترسون2، كه سرپرس بعيد مى نمود. در يادداش
ــال هاي ابتدايى توصيف مى شود.3 به نظر مى رسد كه پس از  ــن پترزبورگ در اين س تجهيزات موجود در س
ــترى در دسترس قرار گرفت. انجمن  ــد و در نتيجه مواد چاپ بيش جنگ هاى ناپلئون وضعيت قدرى بهتر ش
ــيس در  ــتق از انجمن انجيلىِ بريتانيا و خارجه بود ـ در حدود يك دهه پس از تأس ــيه ـ كه مش انجيلىِ روس
ــت. اين انجمن بيش از دو ميليون  ــيه داش ــيار مهم و  قابل بحثى را در انتقال چاپ به روس 1812، نقش بس

كتاب مقدس و نسخ چاپى در روسيه به شيوة مشابه سازمان اصلى در بريتانيا منتشر كرد.4 
ــن پترزبورگ  ــى هنرى مارتين5، كه در 1815 در س ــه قابل توجه در انجيل عهد جديد به زبان فارس نكت
ــد، صفحه عنوان زيباى چاپ سنگى آن است.6 در 1830، زمانى كه سفارت ايران به چاپ دسترسى  چاپ ش
ــال قبل از آن، سرباز انگليسى، جيمز  ــزايى كرده بود. يك س ــرفت بس پيدا كرد، مواد و تجهيزات چاپ، پيش

1. ترجمه اى از نقل قول مستقيم حسين محبوبى اردكانى، تاريخ مؤسسات تمدنى جديد در ايران، سه جلدى، تهران، 
2007/1385، 513-472. جلد 1، ص214. از الريش مارزلف ممنون هستم كه اين منبع را به من معرفى كرد.

2. John Paterson
3. John Paterson, D.D., The Book for Every Land: Reminiscences of Labour and Adventure in 
the Work of Bible Circulation in the North of Europe and in Russia (London, 1858), 166, 198, 
200.
4. Stephen K. Batalden, “The BFBS Petersburg Agency and Russian Biblical Translation, 
1856–1875,” in Sowing the Word: The Cultural Impact of the British and Foreign Bible Society, 
1804–2004, ed. by Stephen K. Batalden, Kathleen Cann and John Dean (Sheffield, 2004); 
Leslie Howsam, Cheap Bibles: Nineteenth-Century Publishing and the British and Foreign 
Bible Society (Cambridge, 2002).
5. Henry Martin
6. Novum Testamentum Domini et Salvatoris Nostri Jesu Christi e Graeca in Persicam linguam 
(Petropoli,1815 ).



13
91

ن 
ستا

تاب
 / 

16
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

738

سنگ هايي از باواريا: چاپ سنگي ايران در بستر جهاني/ مژگان دنياداري

ــياهه اى از اجناس فروشى مخزن هنرهاى سن پترزبورگ تهيه كرده بود كه در آن قيمت يك  ــاندر1، س الكس
ــه مى توان گفت كه قيمت يك تبر، 4 روبل  ــتگاه چاپ با تجهيزات آن مبلغ 1800 روبل بود.2 (در مقايس دس
و يك بند كاغذ ضخيم، 25 روبل و يك فرش خوب 4 مترى و يك دوربين مهندسى، نيز 500 روبل بود.). 
ــاندر اشاره اى به نوع دستگاه چاپ نكرده، ولى از رفت و آمدهاي خسرو ميرزا به سن پترزبورگ، بسيار  الكس
سخن گفته. مى توانيم تصور كنيم كه در 1830، دسترسى نسبتاً بيشترى به تجهيزات چاپ در شهر، به ويژه 

توسط خسرو ميرزا، وجود داشته است.
ــت كه چگونه اين تجهيزات به  ــؤال مطرح اس ــد، اين س ــيه به ايران آمده باش ــنگى از روس اگر چاپ س
سن پترزبورگ ـ جزء مراكز پيشرفته چاپ در شمال اروپا نبود ـ رسيده است. در واقع، سن پترزبورگ به عنوان 
بخشى از جريان بزرگ حمل و نقل دستگاه هاى چاپ از اروپا به ساير بنادر، چون استانبول، كلكته و باتاويا،  
نقش مهمى را ايفا مى كرد. در اين راه ما شاهد انتقال ماشين هاى چاپ سنگى از سن پترزبورگ به تبريز به 
ــطه را ايفا مى كند. به نظر مى رسد  ــتيم كه در آن روسيه تنها نقش يك واس ــى از چرخه اي هس عنوان بخش
ــن پترزبورگ به لوازم چاپ سنگى عمدتاً به كوشش مهندس اسپانيايي،  ــال 1815، تجهيز س كه در حدود س
ــتين دو باتنكورت3 (1824-1758)، كسى كه در دايرة مهندسان ترافيك كار مى كرد و مهندس معمار  آگوس

آلماني، ويلهلم ون تريتور4 (1859-1788)، انجام پذيرفت.5 
ــنگى ـ كه براى ترسيم نمودارها و نقشه ايى كه براى ارتش  ــاهده مى كنيم، چاپ س چنان كه در ذيل مش
ــنگى  ــخاص در آغاز چاپ س ــايد يكي از مهم ترين اش ــد. اگر چه، ش ــن پترزبورگ ش جذاب بود ـ وارد س
ــد، كسى كه پس از نقل مكان  ــاندر اسيپويچ ارلسكى6 (1832-1777) باش ــيه، هنرمند ورشويي، الكس روس
ــال 1803، براى خود موفقيتى را در زمينة نقاشى از زندگى روستايى، پرتره هاى  ــن پترزبورگ حدود س به س
اشراف شهر و تصاوير ايرانيان و قزاق ها به دست آورد. او در 1816، پيش از آنكه در چاپخانة سنگى ارتش 
سلطنتى روسيه استخدام شود، چاپ سنگى را تجربه كرده و مجموعه اى از طراحى هايش، را به چاپ رساند 

1. James Alexander
2. James Edward Alexander, Travels to the Seat of War in the East, Through Russia 
and the Crimea, in1829  : With Sketches of the Imperial Fleet and Army, Personal 
Adventures, and Characteristic Anecdotes  (London: Henry Colburn and Richard 
Bentley, 1830), appendix I, 289. For comparative purposes,
Alexander priced 1 Ruble at 10d (English pence)
3. Augustin de Batancourt.
4. Wilhelm von Traitteur
5. Sergej G. Fedorov, Wilhelm von Traitteur: Ein Badischer Baumeister als Neuerer 
in der Russischen
Architektur 1814–1832 (Berlin, 2000); E. F. Gollerbakh; Istoriia gravry i litografii v Rossii 
[History
of Engraving and Lithography in Russia] (Saint Petersburg, 1923).
6. Alexander Osipovich Orlowski
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(اين كار در ادامة كارهاى چاپى او در كلكته بر روى نقشه هاى چاپ سنگى بود).1 اورلوسكى همچنين يكى 
ــنگى به ايران بود؛ به طور مثال، در سال 1819، در مأموريتش به همراه كلنل  ــطه هاي ورود چاپ س از واس

گاسپار دروويل2 از طرف تزار، طراح الواح چاپ سنگى بود كه به ايران آورده شد.3
ــرفته در سن پطرزبورگ با شصت تصوير به چاپ  ــيوة چاپ سنگى پيش يكى از مهم ترين كتبى كه به ش
رسيده بود، كتاب سفر به ايران از دروويل4 بود كه به موضوع تصاوير سرزمين و مردم ايران مى پردازد. تصور 
اينكه اين كتاب در سال هاى بعد در آشفتگى هاى روابط ايران و روسيه ناديده گرفته شده سخت است. ورود 
ــت و حتى پيش از آنكه روسيه تكنولوژى آن را به ايران ـ كشور  ــيه اس ــنگى به ايران مرتبط با روس چاپ س
همسايه اى كه به تازگي مغلوب شده ـ بفرستد، تكنيك جديد از طريق تصاوير سفرهاى دروويل و نقشه هاى 
مهندسى ون تريتور5، باعث شد مهارت سربازان و دانش بصرى سياستمداران، كسانى كه در دو دهه گذشته 
ــد، ارتقاء يابد. چنان كه  ــط داده بودن ــان را با معامله بس ــار در جنگ بر ايران غلبه كرده و پيروزى هايش دو ب
ــتانبول معرفى كرد، در  ــنگى را تحت حمايت وزارت جنگ به اس ما ديديم، در 1830، هنرى كايول چاپ س
حالى كه تصاوير قوم شناسى سفرنامة دروويل از الگوى مشابه در كتاب هاى چاپ سنگى پاريس مانند كتاب 
فوربين6 با عنوان سفر به شرق مديترانه7 (1819) و يوهان مريتز رگندا8 سفر زيبا به برزيل9 پيروى مى كرد.

اقتصاد پيش از زيبايى شناسى
ــدى و ايرانى، به خاطر زيبايى  ــنگى ايرانى اغلب در ميان خوانندگان هن ــه كتاب هاي چاپ س در حالى ك
ــان شهرت داشتند؛ اما اگر بر روي مواد چاپ تمركز كنيم نتيجه اي متفاوت خواهيم يافت، چنان كه  ظاهريش
ــنگي  ــت».10 براي مدتي چاپ س الريش مارزلف بيان مى كند «مهم ترين و اولين عامل، عامل اقتصادى اس
توانايى چاپ چيزهايى را داشت كه چاپ سربى نمى توانست چاپ كند. در واقع شرايط كاربردى و اقتصادى 
ــيا بود. در 1831، همان سالي كه ميرزا  ــترش سريع چاپ سنگى در آس ــى، دليل گس و نه حس زيبايى شناس
ــربي، بسيار گران تر از هزينة  ــن پترزبورگ داشت، هزينة راه اندازى يك كارگاه چاپ س ــفري به س صالح س

1. Homage to Senefelder: Catalogue of an Exhibition at the Victoria and Albert Museum, 
November 1971–January 1972 (London, 1971), 22.
2. Colonel Gaspar Drouville
3. Gaspard Drouville, Voyage en Perse fait en 1812 et 1813 (St. Petersburg and Paris, 1819), 
2 vols.
4. Drouville
5. Von Tritteur
6. Forbin
7. Voyage au Levant
8. Johann Moritz Rugendas
9. Voyage Pittoresque dans le Bresil
10. Ulrich Marzolph, Narrative Illustration in Persian Lithographed Books (Leiden, 2002), 14.
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تأسيس كارگاه چاپ سنگي بود. به همين دليل، شاهد اين هستيم كه در مَدرِس، مسئول هزينه هاي مقرون 
به صرفه شركت هند شرقي چاپ سنگي را به عنوان جايگزيني براي دستگاه كپي تحريري براي ثبت امور 

دولتي معرفي مي كند.1 
در عمل به نظر مى رسد كه چاپ سنگى بيشتر موفقيتش را مديون انطباق يافتن با روش نگارش موجود 
ــنگى يك نقش محوري نزد خوش نويسان براي  ــتدلال مى كند، چاپ س ــت، چنان كه ايان پرادفوت2 اس اس
نگارش آنچه بايد چاپ شود، ايفا مي كند.3 با تغيير نوع فن آوري و عدم استفاده از روش هاي قديمي، توليدات 
چاپ سنگى جذابيت فرهنگى خاصى را براى خوانندگان ايجاد مي كرد.4 سرانجام، در 1850، رابرت بينينگ5، 
ــيارى از افراد معاش خود را از  ــرقى، درباره ايران چنين مى نويسد:  «بس ــركت هند ش كارمند غير نظامى ش

طريق رونويسى كتاب ها به دست آورده، چنان كه كپى خوبي از يك كار، در آمد خوبى داشت».6 
از آنجايى كه چاپ سنگى  بيش تر با تكنيك هاى هنرى قديمى هماهنگ بود تا روش هاى جديد صنعتى، 
ــد تا در بازارهاى ساير محيط هاى تجارى همچون بازار پارچه مصر گسترش يابد.7 در اينجا توسعه  باعث ش
ــا ، بلكه در مواردى به عنوان ابزاري  ــنتى توليد در خارج از اروپ ــت نه تنها در قالب نقض روش هاى س صنع

جهت تطبيق كلي دستگاه ها و روش ها با تقاضاى بازارهاى بومى و تهيه كنندگان محلى عمل مي كند.
تكنولوژى جديد چاپ براى كشورهايى كه جديداً به اين صنعت مجهز شده بودند، جذابيت فراوانى داشت، 
ــت، چرا كه آنها بيش تر  ــهرهاى اروپايى وجود نداش ولى به اين جذابيت براى مراكز چاپ قديمى همچون ش
ترجيح مى دادند دستگاه هاى چاپ قديمي خود و مهارت هاي كارگران را ارتقاء دهند. چنان كه توجه داشتيم، 
ــه با راه اندازى يك كارگاه چاپ سربي، روشى بسيار  ــنگى در مقايس ــدن، چاپ س حتى در زمان صنعتى ش
ــط  ــالي از لندن توس ــده دربارة تجهيزات ارس ارزان بود. در1830، مايكل تويمن8 از طريق اطلاعات داده ش

1. British Library, IOR/F/4/1480/58338 (March 1833–June 1834).
2. Ian Proudfoot
3. Ian Proudfoot, “Mass Producing Houri’s Moles; or Aesthetics and Choice of 
Technology in
Early Muslim Book Printing,” in Islam: Essays on Scripture, Thought and Society, ed. by Peter
G. Riddell and Tony Street (Leiden, 1997).
4. For confirmation of this pattern in North India, see Stark, An Empire of Books, especially 
266–280.
5. Robert Binning
6. Robert B. M. Binning, A Journal of Two Years’ Travel in Persia, Ceylon, Etc, 2 vols 
(London,
1857), vol. 1, 310–311. Thanks to Rudi Matthee for directing me to this source.
7. Cf. John Chalcraft, “The End of Guilds in Egypt: Restructuring Textiles in the Long 
Nineteenth
Century,” in Crafts and Craftsmen of the Middle East: Fashioning the Individual in the Muslim 
Mediterranean, ed. by Suraiya Faroqhi and Randi Deguilhem (London, 2005).
8. Michael Twyman
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ــتعمره ون دمن در استراليا، ارزانى نسبى چاپ سنگى  چارلز هولمندل1، كارپرداز، به ادوارد برنارد2، مأمور مس
را، خاطر نشان مى كند.3

ــربى، تويمن ترغيب شد تا تجهيزات چاپ سنگي را ـ كه  ــاره به هزينة برپايي يك كارگاه چاپ س  با اش
ــي در 1840 انجام داده، مى توان  ــيار ارزان تر بود ـ وارد كند. با مراجعه به برآوردي كه يك چاپگر پاريس بس
ديد كه راه اندازي يك چاپخانه چاپ سنگي10 تا 15 برابر ارزان تر از چاپ سربى بود.4 ايان پرادفوت به طور 
ــط بريتانيا براي راه اندازي چاپ در مالايا را شرح داده است: در 1838،  ــده توس ــابه هزينه هاي صرف ش مش
ــنگ ها) از لندن به باتاويا 50 پوند هزينه را در بر داشت، در  ــامل س ــنگي (ش ــتگاه چاپ س واردات يك دس

حالى كه دستگاه چاپ سربى (بدون تجهيزات) 100 پوند قيمت داشت.5
اگر تهيه مواد اوليه را بررسي كنيم، اين نتيجه كم تر عجيب به نظر مى رسد. براي مدتي چاپ سنگي نياز 
به تجهيزات كمي داشت، حتي بسيار ساده تر از يك دستگاه چاپ دستي. چاپ سربى هنوز داراي مشكلاتى 
ــرعتي معقول، بدون اجبار به چيدن مجدد حروف  در چاپ بود، حداقل نيم جين حروف الفبا براي چاپ با س
ــزاف، كار در چندين مرحله،  ــر متن، هزينة گ ــر صفحه، لازم بود. اين نوع چاپ حروف چيني پر دردس در ه
ــرب، قلع و سنگ سرمه) تهيه شده  ــت كه اغلب از فلزات ناياب (س مهارت صنعتگر و تجهيزاتي را نياز داش
ــن پترزبورگ نيز چنين افراد ماهري را به سختي پيدا مى شدند، حال آنكه  ــال 1818، حتي در س بودند. در س
ــكل برخورده بود.6 حتي با  ــرمه به مش ــنگ س ــرفت هاي چاپ در كلكته، بارها به دليل كمبود س اولين پيش
ــكل بود. در ايران اين مورد به  افزايش توليد، هنوز تهيه تجهيزات كمياب خارجي مربوط به چاپ رومي مش
ــربى بيشتر از حروف  ــاهده بود، در حقيقت در حروف چيني اولين كتاب ها چاپ س ــكارترى قابل مش طور آش
ــد. چاپ سنگي، با استفاده از سطحِ سنگي نرم  ــتفاده مي ش عربي، احتمالاً به علت كمبود حروف موجود، اس
ــتند با آن كار كنند، مشكلات كمبود مواد چاپ يا  ــان بومي به راحتى مي توانس براي نگارش، كه خوشنويس
مهارت لازم جهت اين كار را از ميان برمى داشت. در مقايسه با فلزهاي مورد نياز براي چاپ سربى دسترسى 
ــاده تر بود. چنانكه در 1821، كلنل روكور7 در راهنماي چاپ سنگي موضوع را چنين  ــنگي س به مواد چاپ س

1. Charles Hullmande
2. Edward Barnar
3. Twyman (2001), 40–42. In view of our earlier point on the connections between lithography 
and ethnography, it is noteworthy that Hullmandel’s own output included the plates for Orlowski 
and Swebach’s Costume of Persia (1821)
4. Twyman (2001), 59, n. 107.
5. Ian Proudfoot, “Lithography at the Crossroads of the East,” Journal of the Printing 
Historical Society, 27 (1998): 116.
6. See the complaints of the Russian Bible Society on the absence of printing supplies in Saint 
Petersburg in Paterson, The Book for Every Land, 166, 198, 200; Graham Shaw, Printing in 
Calcutta to 1800: A Description and Checklist of Printing in Late Eighteenth Century Calcutta 
(London, 1981),.31–29 
7. Colonel Raucourt
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مى نويسد؛ هر سنگي كه با اسيد جوش بخورد، آب را به آساني جذب كند و مواد چربي در آن نفوذ كند، براي 
چاپ سنگي مناسب است. به خوبي مشخص است كه كربنات آهك اين كار را انجام مي دهد، كه در زمين 
ــيليس آهك به وفور در سطح جهاني يافت مي شود.1 با اين وجود سنگ هاى معدن سُلنهُفِن2  ــنگ س كنار س

در باواريا3 مورد توجه چاپگران هنرمند اروپايى بود.
ــال 1820، معدنچيان و تاجران باواريايي صادرات سنگ هايي به ضخامت حداقل 1/5 اينچ   در حدود س
را به بيشتر كشورهاي اروپايى و سن پترزبورگ ـ كه صنعت چاپشان در گرو تهيه مواد چاپ از بنادر شمالي 
ــنگي ايران از سن پترزبورگ وارد  ــتگاه هاي چاپ س آلمان بودـ آغاز كردند.4 تا آنجايي كه مي دانيم، اولين دس
ــت اگر فرض كنيم كه سنگ هاي آلمانى نيز از طريق سن پترزبورگ وارد مي شده  ــده، بنابراين منطقي اس ش
ــد، پس اين بدان معناست كه سنگ ها را از  ــتگاه چاپ سنگي در تبريز نصب شده باش ــت. اگر اولين دس اس
ــتان مي آوردند. در حقيقت، آنها به ندرت ضخامتى بيش از 1/5 اينچ و حجمي بيش از 1 فوت  طريق كوهس
مكعب داشتند، بنابراين مي توانستند سنگ ها را به آساني بسته بندي كرده، با امنيت در خورجين قاطرها قرار 

داده تا آنها را از طريق كوهستان حمل كنند.5
بزرگ ترين معضل چاپ سنگي، سنگ هاي ترك خورده بود در حقيقت سنگ هاي چاپ سنگي در مقايسه 

با دستگاه هاي قابل حمل آهني در اين زمان، موادى سخت و مقاوم بودند.

 هر كسي بايد سنگ فراهم كند 
اگرچه منبع اصلي سنگ هاي ايران احتمالاَ آلمان بوده ، اما نمي توان گفت كه اين امر تا زمانى كه تعداد 
ماشين هاي چاپ در ايران رو به افزايش بوده ادامه يافته باشد. در اينجا دوباره ما نياز به تأمل بر روي توسعه 
ــنگي بود، تحقيق  ــعه صنعت چاپ س مواد فيزيكي چاپ داريم. درحالي كه، در ايران و هند نظرها متوجه توس
ــكل تهيه تجهيزات هر يك از اين دستگاه ها ناديده گرفته شده است. اگر چاپگران بريتانيايي از  در باب مش
قيمت بالاي سنگ ها، كه نسبتاً به راحتي از هامبورگ به لندن حمل مي شد، شكايت داشتند؛ بنابراين تصور 

1. Antoine Raucourt, A Manual of Lithography; Or, Memoir on the Lithographical Experiments 
Made in Paris, at the Royal School of the Roads and Bridges: Clearly Explaining the Whole 
Art, as Well as All the Accidents that May Happen in Printing, and the Different Methods of 
Avoiding Them, trans. by Charles Hullmandel (London, 1821), 29.
2. Solenhofen
3. Bavaria
4. Michael Twyman, “Lithographic Stone and the Printing Trade in the Nineteenth Century,” 
Journal of the Printing Historical Society, 8 (1972): 1–41; and Michael Twyman, “Thomas 
Barker’s Lithographic Stones,” Journal of the Printing Historical Society, 12 (1977–78): 1–32.
5. For example, the ten by twelve inch stones ordered from London in 1842 by the pioneering 
Malay printer, Benjamin Keasberry (1811–75). See Proudfoot, “Lithography at the Crossroads 
of the East,” 125. On the sizes of other stones, typically slightly larger than these, see Twyman, 
“Lithographic Stone.
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ــنگ هاي باواريايي بوده، مشكل است.  ــتايي در اصفهان و كانپور متكي به اين س اينكه كار هر چاپخانه روس
ــاهدات روكو بر «پفراواني»  سنگي كه مناسب چاپ  ــكل در سال هاي 1821، در مش ــخ اصلي اين مش پاس
ــال 1820، به دليل قيمت بالاى  بازار به علاوه هزينه حمل و نقل و يافتن  ــد، را مى توان يافت. در س باش
يك منبع تهيه، زمين شناسان فرانسه، بريتانيا، و عاقبت روسيه را ترغيب به يافتن منابع جايگزيني در كشور 
خود كرد.1 بايد در نظر گرفت كه گزينه هاى جديد هرگز كيفيت سنگ هاي سُلنهُفِن را نداشتند، در حالى كه 
ــنگ هايي داشتند  ــان حائز اهميت بود به همين خاطر نياز به س ــاً كيفيت چاپ برايش چاپگران اروپايي اساس
ــان دهد. اين در حالى است كه ايرانيان و هندي ها نيز داراي  ــايه ها را نش كه نكات دقيق و ظريف بافت و س
ــي خاص خود بودند، گونه هايي از خطاطي و تصاوير كه به طور برجسته بر پاية  ــتانداردهاي زيبايي شناس اس
ــنگهايي با اين كيفيت داشت. بخشي از پاسخ اين سوال كه چاپ سنگي  ــخص نياز كمتري به س خطوط مش
ــترش يابد، در تهيه منابع در منطقه (يا حداقل با فاصله اى  ــرعت در ايران و هند گس ــت به س چگونه توانس

كمتر)، به موازات با آنچه در اروپا رخ داد، است. 
ــف و  ــت و ما منتظر كش ــكل اس در حال حاضر اطمينان يافتن از آنچه  كه در مورد ايران اتفاق افتاده مش
ــنگي ايران هستيم تا تصوير روشن ترى  ــندهاي مربوط به اولين خريد تجهيزات چاپ س ــتين س چاپ نخس
بدست دهد. اما اگر در جستجوي مثالي مشابه باشيم، الگوي هند به اندازه كافي روشن است. در هند توسعه 
ــنگ توسط شركت  ــنگي در دو مرحله صورت گرفته: اول دوران اوليه (از 1822)  بر پاية واردات س چاپ س
ــط نواب به لكنهو  (از 1830)؛ دوره بعدي بر پاية استفاده از سنگ هاي ارزان تر  ــرقى به كلكته و توس هند ش
محلي كه از نيمه قرن افزايش شمار تيراژ چاپ را به دنبال داشت. چنان كه زمين شناس مستعمراتي والنتاين 
بال2 توصيف مي كند، به زودي پس از ورود چاپ سنگي به كلكته، «هزينه سنگين واردات از اروپا  منجر به 

تلاش جهت يافتن سنگ از منابع بومي شد».3
ــنگ هاي  ــده كه در بلاري4 و كارنل5 در مدرِس جايگزين هايي براي س ــال 1827، گزارش ش در آغاز س
باواريا يافته شده بود. بررسي هاي بعدي حاكي از آن بود كه بيشترين منبع تهيه سنگ در اطراف جِيسالمر6 

در راجپوتانا7 بوده است.8
ــنگِ  ــط يك نيروي اعزامي چندين نمونه س ــال 1829، يك فرمانده در كلكته طى عملياتي توس در س
ــب جهت استفاده در چاپ سنگي را استخراج كردند»9. در 1831، زماني كه شركت هند شرقي  «كاملاً مناس

1. Twyman, “Lithographic Stone.
2.Valentine Ball.
3. Ball, A Manual of the Geology of India, 558. 
4. Bellari 
5.  Karnul.
6. Jaisalmer.
7. Rajputana.
8. Ball, A Manual of the Geology of India, 558.
9. Anonymous, “On the Rise and Progress of the Lithographic Art in India, with a Brief Notice 
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ــنگ هاي كارنلُ به راحتي جايگزين واردات باواريايي  ــنگى انجام مى داد، س در مدرِس تجربياتي در چاپ س
ــى كه چاپ تكنولوژيكي اوليه اروپا در زمان پديداري گوتنبرگ از معادن آلمان  ــت مشابه روش ــدند1. درس ش
ــد، توسعه صنعت چاپ در هند متكي به منابع مشابه محلي بود. استفاده از چاپ سنگي  مركزي تغذيه مى ش

در سِند2 از طريق استفاده از سنگ هاى محلى در محدودة سُكُر3 ميسّر شد. 
ــنگ هاى باواريا  ــدند، با اين وجود س ــنگى در هند پيدا ش ــتفاده در چاپ س اگر چه، منابع بومى جهت اس
ــى نول كشور4 در  ــمالى، منش ــط چاپخانه هاى معتبرتر و توانگرتر مانند چاپخانه بزرگ هند ش همچنان توس
ــد. حداقل در موارد بعدى، شاخص اين واردات چشمگير  ــيس شده بود، وارد مى ش لكهنو، كه در 1858 تأس
ــفارش شركت منشى نول كشور كمتر از 10000سنگ وارداتى بود5. اگر اين مقدار در يك  بود: در1880، س
نوبت بوده و چاپگران توليد بيشترى از كتاب هاى فارسى را نسبت به پنجاه سال پيشتر ايران در نظر داشتند، 

سرانجام اين آمار به ما تعداد سنگ هايى خريدارى شده را نشان مى دهد. 
ــنگ هاى باواريايى را ترجيح مى دادند، بايد فرض  ــرين معتبر همچون منشى نول كشور هنوز س اگر ناش
كنيم كه سنگ هاى معدن هندى و ساير كشورهاى غيراروپايى توسط چاپخانه هاى كوچك تر و ناشناخته تر 
ــطه اى براى توسعه صنعت چاپ در هند بودند. همچنان  ــد، در حالى كه بسيارى از اينها واس خريدارى مى ش
ــنگ هاى هند نيز وجود دارد. در 1851، سنگ هاى معادن هندى در نمايشگاه  ــواهدى دال بر صادرات س ش
بزرگى در لندن به نمايش گذاشته شد كه حمل آنها را به سوى كلان شهرهاى مستعمراتى باختر و نه لزوماً 

بازار ايران نشان مى داد6.
پيگيرى واردات سنگ به ايران قدرى مشكل است، ولى شواهدى دال بر تجارت سنگ از هند از طريق 
كارمندان انگليسى ـ هندى شركت تلگراف هندى ـ اروپايى ـ كه در اواخر قرن در ايران چاپخانه اى احداث 
ــد كه مي توان  كرد ـ وجود دارد.7 با افزايش حجم تجارت ميان ايران و بمبئى در دهه 1840، به نظر مى رس
ــال 1850، تجارت گسترده اى را در  ــنگ معرفى كرد كه بعدها در س بمبئى را به عنوان مركز صادر كننده س

of the Native Lithographic Stones of that Country,” Gleanings in Science (Calcutta, 1829), vol. 
2, 54–56; Ball, A Manual of the Geology of India, 557.
1. British Library, IOR/F/4/1480/58338 (March 1833–June 1834), 85–91. 
2. Sind.
3. Sukkur.
4. Munshi Nawal Kishor.
5. Stark, An Empire of Books, 240; on Nawal Kishor’s preference for German stones more 
generally, see p.184, where Stark notes his purchase in 1872 of 616 stones for 18,000 Rupees.
6. George Wagstaffe Yapp, Official Catalogue of the Great Exhibition of the Works of Industry 
of All Nations, 1851 (London, 1851), 156.
7. On the telegraph presses in Iran, see British Library, File 70 (III) I.E.P. Persia: Stores: 
lithographic
press. IOR/L/PWD/7/710 (7 March 1889–6 December 1889).
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اين زمينه انجام مي داد1.
ــال 1847، منبعى از سنگ هاى آهكى در تپه هاى شمال شرقى عدن2 در جنوب عربستان نيمه  از آغاز س
ــط تجار ايرانى به بازار بزرگ بمبئى صورت  ــد و تلاش براى صادرات آن توس راه ميان هند و ايران پيدا ش
گرفت.3 مشخص نيست كه منبع عربى تا چه اندازه موثق بوده، اما روشن است كه در 1850ـ زمانى كه چاپ 
سنگى در سراسر ايران گسترش يافت ـ ميزان قابل ملاحظه اى از منابع از هند و عربستان تهيه مي شد كه 

جايگزين سنگ هاى معدنى سُلنهُفن بودند.
علاوه بر هند و عربستان، روسيه نيز شروع به استخراج معادن خود كرد. در 1840، يك دهه پس از اينكه 
ــنگى را از سن پترزبورگ به تبريز منتقل كرد، بارون مِينِدُرف4، مدير بخش  ميزا صالح تجهيزات چاپخانة س
ــكو، يك هيئت زمين شناسى را جهت استخراج سنگ هاى معدنى گمارد كه صنعت  كارخانه ها و تجارت مس
ــيه مجبور به وارداتش بود.5 به دعوت تزار نيكلاى اول، زمين شناس بريتانيايى، رودريك  ــد روس در حال رش
ــتياران انتخاب شده از گروه مهندسين كوهستان ارتش روسيه  ــون6 (1871-1792) و گروهى از دس مرچيس
همراه مِينِدُرف شدند. در1841، مأموريتشان با چاپ كتاب و نقشة منابع زيرزمينى روسيه به پايان رسيد. اين 

نقشه ها بعدها تبديل به منبعى براى بهره گيرى از منابع طبيعى وسيع روسيه شد.7
ــنگ خوب جهت چاپ سنگى در دره هاى شمال شرقى  ــف منبعى از س  بخش عمدة گزارش در باب كش
ــيه بود. ما همچنين مى دانيم پس از آن الحاق روستاهاى شمال غربى ايران به روسيه، منبعى از سنگ  روس
ــد.8 عباس  ــد كه مكانى براى عرضه آن در حومة تبريز در نظر گرفته ش چاپ در معدن هاى كوه قاف پيدا ش

1. On nineteenth-century trade patterns, see Naoroz M. Parveez, “Indo-British Trade with
Persia,” Imperial and Asiatic Quarterly Review, 3rd series, 23 (1907): 12–29. 
2. Aden.
3. H. J. Carter, “Report on Lithographic Limestone from the South-east Coast of Arabia,”

 Journal of the Asiatic Society of Bombay, 2, no. 11 (1847): 403–404; William Laxton,
“Lithographic
Stone in Arabia,” The Civil Engineer and Architect’s Journal, vol. 10 (London, 1847), 111–112.
4. Baron Meyendorf.  
5. Ludwig Dambock and Jacob Manner, Bericht u¨ber die Gewerbe-ausstellung des russischen 
Reiches zu st. Petersburg im Jahre 1849 (Vienna, 1849), 183.
6. Roderick Murchison.
7.Roderick Murchison, Edouard de Verneuil and Alexander von Keyserling, The Geology of 
Russia in Europe and Ural Mountains (London and Paris, 1845) and Geological Map of Russia 
and Adjacent Countries, published by Sir Roderick I. Murchison (Russia in Europe and the 
Ural Mountains conducted under the Auspices of the Emperor of all the Russias, 1845). On 
Murchison’s wider career, see Robert A. Stafford, Scientist of Empire: Sir Roderick Murchison, 
Scientific Exploration and Victorian Imperialism (Cambridge, 2002).
8.William Henry Beable, Commercial Russia (New York, 1919), p. 39. By the late nineteenth 
century, lithographic stone was also reported discovered near Ashkabad in Russian Central 
Asia: see Scottish Geographical Magazine, 12 (1896): 38. 
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ميرزا، گزارش داده است كه در اوايل سال 1821، االله وردى نقاش را براى فراگيرى چاپ سنگى به تفليس1 
ــيه را به عنوان منطقة فراهم آوري تقاضاهاى آينده سن پترزبورگ، معرفى  ــفرى كه قفقاز روس اعزام كرد، س

مى كرد.2
ــنگ هاى معدنى از چه زمانى در قفقاز آغاز شده، اما در  ــخص نيست كه چاپ سنگى يا استخراج س  مش
ــيه كه ماشين چاپ سنگى را با  ــرو ميرزا و ميرزا صالح در1830، به روس گزارش ايران در باب مأموريت خس
ــت كه روس ها در قفقاز  ــنگ ها و مواد معدنى گوناگونى اس خود آوردند، مطالبى در مورد وجود معادنى با س
دارند3. در آغاز سال 1781، در يك مركز تجارى روس كه در استرآباد در سواحل جنوب شرقى خليج فارس 
ــنگ معدن آهن و ساير كالاهاى سنگين ـ كه ايران در نيمه  ــيس شد، واردات سنگ چاپ به نسبت س تأس

اول قرن نوزدهم از روسيه وارد مى كرد، كار سختى محسوب نمى شد.4
ــال1830، ايران از  ــى اگر در نظر بگيريم در س ــنگى، حت ــير واردات تجهيزات چاپ س جهت تعيين مس
ــال هاى بعد،  ــيار قوى وجود دارد كه در س ــتفاده مى كرده، يك احتمال بس ــنگ هاى وارداتى باواريايى اس س
چاپگران ايرانى مواد خود را از سال 1840 از معدن هاى روسيه تهيه مي كردند. اين امر ممكن است تأثيرى 
ــخصه هاى «موج دوم» چاپ ايرانى،  ــى ـ كه همچنين يكى از مش روى افزايش تقاضا براى كاغذ هاى روس

از سال 1830 است ـ داشته باشد.5
ــنگى در استانبول وجود دارد كه به ايران نيز قابل تعميم است. در 1831،  ــتند بهترى از چاپ س مورد مس
ــى كه كارش را در وزارت جنگ عثمانى به منظور تأسيس چاپخانه اى  ــنگى توسط هنرى كايل، كس چاپ س
ــد7. به نظر مى رسد تجهيزاتى كه توسط  ــتانبول معرفى ش در منطقة اروپايى پرِا6 در 1836 ترك كرد، در اس
كايل و شريك دالماسى اش آنتوان زليچ8 (1890- 1820) استفاده مى شد از سرزمين مادرى كايل، فرانسه، 
و از طريق فروشندگان پاريسى وارد مى شد9. از سال 1850، زمانى كه افرادى چون فدريك بروكتُرف10و اميل 

1. Tbilisi.
2.  Marina Alexidze, “Persians in Georgia (1801–1921),” Journal of Persianate Societies, 1 
(2008): 259; Shcheglova, “Lithography”.
ــتور كارش در سن پترزبورگ، به  ــرو، ص322-320; در باب تكنولوژى عدن، روسيه و دس ــفرنامة خس 3. گلبن، س

ص 44 مرجعه كنيد.
4. آدميت، امير كبير و ايران، ص473-472. در باب تجارت و پيشرفت  صنعتى منطقه نك: محمد على كاظم بيگى،
Society, politics and economics in Mazandaran, Iran 1848-1914.۲۰۰۲ ،لندن ، 
5. بابازاده، تاريخ چاپ در ايران، ص72، توجه به افزايش علامت چاپ سپيد روسى از 1830 ، همچنين جاناتان ام. 
ــاهنامه:زبان تصويرى كتاب هاى فارسى شاهان، تأليف رابرت  ــاهنامه بزرگ مغولى در دوران قاجار»، در ش بلوم، «ش

هيلن برند، لندن: اشگت، 2004، 27-28.
6.  Pera.
7    . Zellich, Notice historique, 47.
8.  Antoine Zellich.
9. Zellich, Notice historique, 52–53.
10. Ferederic Brocktorff
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ــيس كردند، آنها نيز تجهيزاتى را وارد مى كردند. همچنين در ميان  ــتانبول چاپخانه هايى تأس مندوس1 در اس
ــهر با  ــده كارش را در ش آنها يك چاپگر اهل آلزاس به نام ژوزف يوجين اليويه2(92-1819) بود كه گفته ش

واردات «مواد چاپ سنگى از معادن شاتورو»3 آغاز كرد.4
معدن شاتورو در بخش ايندره5 فرانسه مركزي ـ كه سنگ هاى اليويه از آنجا وارد مى شدـ يكى از چندين 
ــه مورد بهره بردارى قرار مى گرفت.6 در دهه 1890 منابع سنگ  ــط قرن در فرانس منبع بومى بود كه در اواس
ــد. اگر چه به نظر  ــف ش ــا9 كش قابل توجهى در محدوده عثمانى در ميخاليچ7 در درياچه الُبُات8 نزديك برس
مى رسيد از معدن تا هنگام اخذ امتياز انحصارى توسط بريتانيا براى شركت چاپ سنگى ميخاليچ، به مديريت 

هنرى بمِرُز10 بهره بردارى نشد. 11
ــياى كوچك  ــرفت هايى، اين احتمال را به وجود آورد كه در خود ايران نيز، همچون هند و آس چنين پيش
منابع سنگ هاي معدني براى چاپ وجود داشته باشد. به طور قطع در نيمه قرن، سرمايه گذاري معدن شناسان 
در آنجا آغاز شد. به طور مثال در سال هاى 1852-1849، ويليام كنت لفُتُس(58-1820)12، يكى از اعضاى 
كميسيون مرزى ايران، گزارش مبسوطى از زمين شناسى ايران را گردآورى كرد كه شامل وجود گونه هاى 
ــنگ آهك است13. كاملاً واضح است كه ذخاير سنگ آهك، محدودة مركز اصلى چاپ  مختلفى از ذخاير س
ــنگى در تهران را احاطه كرده بود. ويژگى هاى زمين شناسى ايران با ورود دانشمندان اتريشى و فرانسوى  س

1. Emile Mandouce.
2.  Joseph Eugene Olivier
3   .Chaˆteauroux.
4. Zellich, Notice historique, 53.
5.  Indre.
6. On the discovery of the Chaˆteauroux quarry, see “Rapport sur le concours relatif a` la 
de´couverte
et 1’exploitation de carrie`res de pierres lithographiques,” Le Lithographe, 1 (1838): 236–237; 
The Mineral Industry, vol. 7 (1899), 478; Zellich, Notice historique, 59–67. On Bemrose, see 
Herbert Bassett, Men of Note in Finance and Commerce: A Biographical Business Directory 
(London, 1900), 35.
7. Mikhalitch.  
8.  Ulubat.
9. Bursa.
10. Henry Bemrose .
11. The Mineral Industry, vol. 7 (1899), 478; Zellich, Notice historique, 59–67. On Bemrose, 
see Herbert Bassett, Men of Note in Finance and Commerce: A Biographical Business Directory 
(London, 1900), 35.
12 .William Kenneth Loftus .  
13. William K. Loftus, “On the Geology of Portions of the Turko-Persian Frontier and Districts 
Adjoining,” Quarterly Journal of the Geological Society of London, 10 (1854): 464–467 and 
11 (1854): 247–344. 
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به دارالفنون، جايى كه زمين شناسى در برنامة دروس تحصيلى قرار گرفت، شناخته شد.1
ــئول ترجمه و چاپ  ــيس دارالفنون يعنى 1851، مى توان ديد كه اميركبير مس ــال هاى آغازين تأس  درس
بسيارى از كتاب هاى علمى در چاپخانه دارالفنون بوده است. اين آثار شامل رساله هايى دربارة معدن شناسى 

و همچنين شيمى (علم الكيميا) و شناخت خاك ها بود، علومى كه كار چاپ سنگى به آن نياز داشت.2
ــرفت ها به توسعه معدن شناسى در مناطقى چون مازندران كمك مى كرد، اين مسئله  در حالى كه اين پيش
ــت  ــتان، آناتولى و هند دس ــيه، عربس ــنگ آهك در ايران همچون روس ــته اند به معادن س كه آيا آنها توانس
ــني از وجود اين معدن هاى بومى پيدا شود، فرض اينكه  ــند روش يابند، مبهم باقى مى ماند3. تا هنگامي كه س
گسترش چاپ سنگى در ايران بر پاية افزايش واردات سنگ از باواريا يا به احتمال بيشتر، واردات ارزان ترى 

از معدن هاى جديد هند و روسيه بوده، معقول به نظر مى رسد. 

از سنگ ها تا ماشين ها
ــنگى كه شامل ورقه هاى سنگ آهك بود،  ــؤالى در باب تهيه ماشين هاى چاپ س ــنگ ها، س علاوه بر س
ــين هاى اولية آهنى، تنها چند تايى از ماشين هاى چاپ سنگى باقى  ــه ماش به وجود مى آيد. در زمينة مقايس
مانده اند، در حالى كه مدل هاى اوليه بخشى از چوب ساخته شده، مدل هاى جديد ـ كه با ظهور دستگاه چاپ 
ــتي فلزي بود كه براى چاپ سنگى نيز مناسب بود.  ــال 1800 ابداع شد ـ دستگاه هاى دس ــتنهوپ در س اس
ــين ها پيچيده تر و بزرگ تر از آنهايى بودند كه به ايران رسيدند.  ــد كه اين ماش ــتي به نظر مى رس فرض درس
ــتى، يك رُتوِن4 در كلكته  ــتگاه هاى كوچك دس ــال1820، يكى از اين دس به طور مثال مى دانيم كه در س

راه اندازى شد.5
 گرچه، موقعيت هميشه اين چنين نبود. در سال 1832، در شانگ هاى ـ جايى كه انجمن مسيحيان لندن 
ــتاره اى شكل بود كه در سال 1805، توسط  ــتگاه چاپ، چوبى با چرخى س ــنگى را معرفى كرد ـ دس چاپ س

1. For relevant nineteenth century surveys, see Sarah Maria Burnham, History and Uses of 
Limestones and Marbles, with Forty-Eight Chromolithographs (Boston, 1883), 246–251 on 
Iran.
ــاخص هاى چاپ  2. آدميت، امير كبير و ايران، 378 ، 380 .ترجمه آثار علمى اروپا (به ويژه در مورد آناتومى) كه ش

سنگى اردو در اواخر دهه 1820 در كلكته، اگرچه مستعمره بوده است. براى جزئيات نك:
 M. Garcin de Tassy, Histoire de la literature hindoui et Hindustani (Paris, 1839), vol.1, 556. 

3. براى معادن اوليه مازندران نك:
 Kazembeygi, Society, politics and economics, 81-83.
4. Ruthven.
5. Shaw, “Calcutta: Birthplace of the Indian Lithographed Book,” 89–111; on Russia, see 
Twyman (2001), 18.
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هرمان جوزف ميترر1(1821- 1764) باواريايي ساخته شده بود.2
ــروع شد، معقول به نظر مى رسد  ــال 1830، در تهران و تبريز ش ــنگى در ايران كه در س در مورد چاپ س
ــين هاى قابل حمل قوى تر و كوچك تر بوده كه پانزده  اگر فرض كنيم همچون كلكته از طريق واردات ماش
سال پيشتر در شروع چاپ سربى از آن استفاده مى شد. چنان كه زِنفلدر خود در راهنماى چاپ سنگى اش در 
1819 آورده است، «دستگاه چاپ ساده ترى به نام چاپ دستى بود كه به دليل طرز كار ساده و راحت از آن 

براى سنگ هاى كوچك و متوسط استفاده مى شد».3 
ــتقيم به نوع ماشين هاى وارد شده به ايران و هند  ــته از چنين مراجعي هيچ گونه سندى به طور مس گذش
ــين چاپش را خريدارى كرده و در  ــلمّ آن است كه ايران در آن زمان اولين ماش ــاره نمي كند. اگرچه، مس اش
مراكز توليد قادر به رقابت با قيمت هاى كتاب هاي چاپ سربى بود. ارقام مالى تويمن در سال 1830 درباره 
ماشين هاى چاپ سنگى در بازار لندن، اشاره سودمندى به موقعيت ايران دارد. اولاً ايران، به موازات پاريس و 
لندن، مهم ترين بازار چاپ سنگى در اولين دهه پس از اختراع آن بود، جايى كه قيمت ها ارزان تر از بازارهاى 
عرضه دست دوم همچون روسيه يا كلكته بود. از جايى كه اولين دستگاه هاى چاپ سنگي به تبريز و لكنهو 
ــتانبول، بغداد و  ــي در اس ــنگى فارس ــيد4. دوماً، اطلاعات تويمن به اوايل دهه1830، دورانى كه چاپ س رس
لكنهو به طور همزمان شروع شد، باز مى گردد. نه تنها اين گواه اشاره به چاپ نسبي مقرون به صرفه در آن 
زمان دارد، همچنان نشان مى دهد چگونه مؤسسين در ساير مناطق روى تكنولوژى ارزان تر و جديدتر چاپ 
ــرمايه گذارى مى كنند. فرقى ندارد در سرزمين ون دُمين5يا لكنهو، سنگاپور يا سن پترزبورگ، چاپ سنگى  س

در مكان هايى پيشنهاد مى شود كه دسترسى به مواد اوليه چاپ، آسان و مقرون به صرفه باشد.6
ــرايط اجبارى كه در آغاز  ــنگى را نفى نمى كند، اما در ش ــى چاپ س هيچ كدام از اينها جنبه زيبايى شناس
ــالاً به رده هاى بالاتر مربوط  ــائل واقعى هزينه و تهيه مواد احتم ــران ايرانى در آن كار مى كردند، مس چاپگ
ــكلات  ــنگى داراى مش ــربى، چاپ س ــد كه در قياس با چاپ س ــد. اين متقاعد كننده تر به نظر مى رس مى ش
ــلمّى بود. برخى از دستگاه هاى چاپ سنگى اوليه بزرگ تر، سنگين تر (ساخته شده از چوب) و شكننده تر  مس
ــتفاده مى شد ـ بودند. حتى با ناديده گرفتن  ــتى آهنى ـ كه براى چاپ سربى اس ــتگاه هاى كوچك دس از دس
ــنگى در دراز مدت، محدوديت هايى را نيز همراه داشت. در قياس با  ــكلات اصلى حمل و نقل، چاپ س مش

1. Herman Joseph Mitterer.
2. Reed, Gutenberg in Shanghai, 30. On the press, see Twyman, Lithography 1800–1850, 64.
3. Senefelder, A Complete Course of Lithography, p. 198.
4. On Calcutta, see Shaw, “Calcutta: Birthplace of the Indian Lithographed Book,” 
89–111; on Russia, see Twyman (2001), 18.
5. Van Diemen.
6. On these places, see R. Butler, “Australia’s First Lithographs,” Australia Connoisseur and 
Collector, 3 (1982): 94–99; Syed Jalaluddin Haider, “Munshi Nawal Kishore (1836–1895): 
Mirror of Urdu Printing in British India,” Libri, 31, no. 3 (1981): 227–237; Proudfoot, 
“Lithography at the Crossroads of the East,” 113–131; Stark, An Empire of Books.
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ــت چندين هزار نسخه را چاپ كند ، تعداد نسخه هاى چاپ  ــتگاه هاى چاپ سربى كه به راحتى مى توانس دس
ــنگ هاى موجود نيز يك عامل بود.  ــى محدود بود. در اين مورد كيفيت س ــنگي مانند چاپ انجيل فارس س
ــبت به نمونه هاى بدتر مناطق ديگر چاپ  ــترى را نس ــخه هاى بيش ــنگ هاى باوارين با كيفيت عالى نس س
ــنگى، يك حركت ساده به سوى استفاده  ــتفاده از چاپ س مي كرد؛ بنابر اين تصميم چاپگران ايرانى براى اس
از تكنولوژى پيشرفته تر چاپ بود، اما آنچه براى تصميم گيرى در نظر گرفته مي شد، واقعيت هايى چون تهيه 
ــنگى، چاپگران عرب را  ــى كار بود. محدوديت هاى چاپ س تجهيزات، هزينه و به همان اندازه زيبايى شناس
ــربى وفادار مانده و احتمالاً تهيه تجهيزات چاپ به واسطه وابستگان  ــت تا به استفاده از چاپ س بر اين داش

مجاور در قاهره و بيروت از طريق اروپاى صنعتى تقويت مى كنند.

فراهم آورندگان انجيلى چاپ سنگى
ــنگى ايران پرداختيم، در حالى كه وقايع  ــائل تكنولوژيكى و تجارى چاپ س تا اينجا در اين مقاله به مس
ــى از اين  تاريخچه به شمار مى آيد و بدون تعميم آن، بحث هايى در زمينه «ظهور متأخر  فرهنگى نيز بخش
ــترش صنعت چاپ  ــلامى» براى اثبات صريح نقش فرهنگ به عنوان عاملى توانا يا ناتوان در گس چاپ اس
ــتثنا در ارتباط هاى ساختگي ميان اعضاء اوانجلى مسيحى و  ــكل به نظر مى رسد. تنها اس در خاورميانه، مش
ــى انجام  ــه زبان عربى، اردو، تاميل، مالاى و حتى مائورى و فارس ــاد ـ كه امور چاپ بومى را ب ــن بني چندي

مى دادندـ شكل مى يابد. 1 
ــن اوانجلى بريتانيا و خارجه در لندن  ــن اين حقيقت كه ميرزا صالح ارتباط نزديكى با انجم ــر گرفت در نظ
داشت، او را قادر ساخت به مهارت هاى چاپگرى و دستگاه چاپ، كه در 1819 به ايران آورد، دسترسى پيدا 
كند. با توجه به اينكه ميرزا صالح عامل اصلى پشت پرده معرفى چاپ سنگى به ايران بود، ارتباط مداوم او 
ــود. گزارشى دربارة اعطاى مستمرى از طرف انجمن انجيلى  ــيار با اهميت تلقى مى ش با انجمن اوانجلى بس
ــتياران او در نسخة بازمانده از روزنامه اى كه پيشتر توسط چاپخانة او در 1837چاپ شده بود،  به يكى از دس
تصادفى نبود.2 فلسفة مذهبِ اوانجلى نقش مهمى را در مفاهيم فرهنگ ايرانى و ساير فعاليت هاي چاپ هاى 
ــت كه به افراد مهم و ارتباط احتمالى آنها با جوامع  ــت. بنابراين لازم اس ــيايى در اوايل قرن نوزدهم داش آس
ــته باشيم. دانشوران ايرانى در تعيين شخصى كه مسئول آوردن چاپ سنگى به  اوانجلي نگاه دقيق ترى داش
ــود. برخى ميرزا  ــئول اصلى در نظر گرفته مى ش ايران بود توافق ندارند، اما عموماً ميرزا صالح، به عنوان مس
ــن پترزبورگ سفر كرد ـ برخي ميرزا اسداالله شيرازى ـ كه در  ــكو يا س جعفر تبريزى ـ كه در 1824، به مس
ــرو ميرزا و ميرزا صالح به سن پترزبورگ فرستاده شد ـ را در  ــاهزاده خس 1830، به عنوان مأمور از طرف ش

Green, “Journeymen, Middlemen.” :1. براى اطلاعات بيشتر نك
2. Persian Newspaper and Translation,” Journal of the Royal Asiatic Society, 5, no. 2 (1839): 
362 (Persian), 369 (English).
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نظر مى گيرند.1 
واقعيت آن است كه پنج سال پيش از سفر ميرزا جعفر به روسيه، در 1824، ميرزا صالح حروف چينى را در 
كارگاه چاپ انجمن اوانجلى در لندن فراگرفت و انجمن اوانجلى نگاشته كه از اواسط دهه 1820، ميرزا جعفر 
ــن پترزبورگ همكارى مى كرده  ــيه در س ــى براى انجمن اوانجلى روس در ترجمة انجيل عهد عتيق به فارس
است.2 حال آنكه ممكن است اين شخص ميرزا جعفر توپچى باشى (1868-1790) از آذربايجان بوده باشد. 
ما از طريق مؤسس انجمن اوانجلى روسيه، كشيش جان پترسون3 (1855- 1776) مي دانيم كه گور اوسلى4 
در بازگشت از ايران در حدود سال 1815، در پترزبورگ «يك ايرانى تعليم يافته به عنوان دستيار» را با خود 

همراه داشت؛ كسى كه به او در آماده سازى ترجمة عهد جديد به فارسى براى چاپ كمك كرد.5
ــفرهاى ميرزا صالح در لندن، احتمالاً اين مسئله كه چه كسى با روس ها همكارى  ــواهدي از س  بدون ش
مى كرده نامشخص باقى مى ماند، حتى اگر چنان كه انجمن اوانجلى ذكر كرده، اين شخص ميرزا جعفر، بوده 
باشد. به نظر مى رسد كه اين ميرزا جعفر توپچى باشى بود كه براى فراگيرى چاپ به روسيه فرستاده شده بود 
ــخص است كه چشم انداز دانشوران آذرى، از آن سوى كوهستان ها از  و نه ميرزا جعفر تبريزى. تنها اين مش
قلمرو عباس ميرزا در تبريز، به پروژه هاى چاپ فارسى انجمن اوانجلى در سن پترزبورگ كشيده شده است. 
ــرزا جعفر، مى توان گفت كه تجربه ايرانى، بازتابى در  انتقال چاپ به  ــورد ميرزا صالح، و نه لزوماً مي در م
دنياى اسلام در سطح وسيع داشت؛ به طور مثال مى توان از مانيش عبداالله6 و انجمن مسيحى لندن در شبه 
جزيره مالايا و فريس الشياق7 و انجمن مسيحى كليسا در مديترانه نام برد. چندين تن از دستياران بومى كه 
ــخ هاى مجادله آميز به كارفرمايان خود  ــهيم بودند، بعدها پاس در پروژه هاى ترجمه و چاپ مبلغين مذهبى س
دادند؛ هنگامى كه الشياق تفسير و نقد خود از انجيل و جواد بن سبات8، كسى كه به هنرى مارتين كمك كرد 

تا عهد جديد را به فارسى ترجمه كند، برهان سبات ضد باورهاى مسيحيت به چاپ رساندند.9

ــمى، سرگذشت مطبوعات، 194-192.گلپايگانى، تاريخ چاپ، 14، ادعا مى كند كه عباس ميرزا، ميرزا جعفر  1. قاس
تبريزى و نه ميرزا صالح را جهت فراگيرى تكنيك در 1825 به روسيه فرستاد. براى توضيح بيشتر نك:

Ulirich Marzolph, Narrative illustrations, 256- 257.  
2. در باره ميرزا جعفر، ترجمه متنى در سن پترزبورگ در اواسط دهه 1820، نگاه كنيد:

George Bullen, Catalogue of the Library of the Brithish and Foreign Bible Society (London, 
1857), 5, 80, 244; Twelfth Report of the brithish and foreign Bible Society for the Year 1816 
(London, 1816).
3. John Patterson.
4. Gore Ouseley.
5. Paterson, The Book for Every Land, 366; Goerge Henry Borrow, Letters of Geoge Borrow to 
the British and foreign Bible Society, ed. By Thomas Darlow (London, 1911), 77- 78.
6. Munshi ‹Abdullah .
7. Fars al- Shidyaq
8.  Jawad ibn Sabat.
9. Nadia al-Bagdadi, “Print, Script, and the Limits of Free-Thinking in Arabic Letters of the 
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ــد كه اولين كتاب چاپ سنگى در ايران قرآن بوده است و اين نشان دهندة چشم انداز يك   به نظر مى رس
مسلمان مسئول چاپ انجمن مبلغين مذهبى بوده است.1 چنان كه عباس امانت ذكر مى كند، يك متن ادبى 
ــن پترزبورگ در 1820 به چاپ رسيد.2 چاپ سنگى ايرانى  ــيعى در پاسخ به پيمان س ــوط ش پوزش آميز مبس
ــربى در ايران ـ كه  ــردمدار چاپ س ــد. چنان كه در 1818، اولين اثر زين العابدين، س در همان متن پديدار ش
ــيه بود، به چاپ رسيد. چاپ قرآن در سال 1832  ــيعه در زمان جنگ ميان ايران و روس گردآورى فتاواى ش
ــنگى ايرانى به شمار مى آيد ـ نشان از تلفيق صنعت و مذهب از همان ابتداى  ــتين كتاب چاپ س ـ كه نخس
ــنگي، هر دو به طور واضح براى نشر متون مذهبى استفاده شده اند.  ــربى و س امر دارد. بدين ترتيب چاپ س
ــه همكارى پيش تر او با انجمن اوانجلى  ــئول چاپ اين قرآن بوده و با توجه ب ــه ميرزا صالح مس از آنجايى ك
ــت عمل مشابه چاپ انجيل توسط  ــط او بازگش در لندن، اين احتمال را افزايش مى دهد كه چاپ قرآن توس

همكاران سبات و شياق بوده باشد.
ــنگى ايرانى كه در چاپخانة ميرزا صالح به چاپ رسيد، كتاب معروف شيعه در باب   دومين كتاب چاپ س
ــى (1110/1698) با عنوان زادالمعاد بود. اين كتاب را ميرزا صالح  ــته محمد باقر مجلس دعاهاي روزانه، نوش
ــيارى از كتاب هاى دعا، كه به زبان هاى اسلامى توسط  ــال 1251/1835 به عنوان جوابيه بس در تبريز در س
ــر كرد3. ماه ها پيش از آنكه او شاگردى را نزد ريچارد واتز  ــده بود، منتش انجمن هاى مبلغين مذهبى چاپ ش
ــرى مارتين، كه براى انجمن  ــتانى هن ــي او براى كتاب دعاى هندوس ــدن آغاز كند، واتز از متن فارس در لن
موعظه گران و كتاب هاى دعا چاپ شد، استفاده كرده، در طول دوران شاگردى اش نيز يك ترجمة عربى از 

زبور را با استفاده از دانسته هاي ميرزا صالح، از چاپ سربى منتشر كرد.4

ايران در تصوير چاپ سنگى 
ــتفاده هايى كه از چاپ سنگى  ــاير اس ــال 1832 و به دليل س ــنگى قرآن در ايران به س به دنبال چاپ س
ــى كنيم.  ــر تئوري هاي تاريخى را بررس ــد تا يك بار ديگ ــيده باش ــان مي رود كه زمان آن رس ــد، گم مى ش
زيبايى شناسى حروف مشكلى را به وجود آورده بود، چنان كه بينينگ5 در 1850 نگاشته، «چاپ سربى مورد 
ــت؛ حروف بسيار سخت و ناهنجار هستند و خواندن آن براى چشمى كه به نسخ خطى ـ  قبول ايرانيان نيس

Nineteenth Century: The Case of al-Shidya¯q,” Al-Abhath, 48–49 (2000–2001): 99–122; 
Edward Rehatsek, Catalogue Raisonne´ of the Arabic, Hindostani, Persian, and Turkish Mss. in 
the Mulla Firuz Library (Bombay, 1873), 185–186.

1. اولين چاپ سربى قرآن در تهران در سال 1826 به چاپ رسيد.
2. Abbas Amanat,  ״  Mujtahids and missionaries:Shi’i responses to ChristianPlemics in the 
early Qajar Period״. In Relion and society in Qajar Iran, edit. Robert Gleave (London, 2004).

3. قاسمى، سرگذشت مطبوعات، 193.
4. D. N. Griffiths, “Prayer-Book Translations in the Nineteenth Century,” The Library, sixth 
series, 6, no. 1 (1984): 3, 15.
5. Binning.
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كه مى تواند به راحتى در چاپ سنگى تقليد شود ـ عادت كرده، بسيار ناخوشايند است».1 
ــانه چاپ سنگى را براى خوانندة مسلمان كه آشنا با تصويرگرى و به  ــت كه جاذبة زيباشناس اين مهم اس
همان اندازه خوشنويسى است در نظر بگيريم (با اين حال چاپگران عرب و مخاطبانشان از نوع چاپى كاملاً 
خرسند بودند). حتى اگر جذابيت بصرى حروف چاپ سربى در نظر نگيريم، اين شيوة چاپ امكان چاپ هر 
ــده بود تا از كليشه اى  ــربى معتمدى، تلاش ش ــاخت. در كتاب هاى چاپ س گونه تصويرى را ناممكن مى س
چوبى ـ كه سوغاتى از سن پترزبورگ بود ـ براى تزئين صفحات نخست در سال هاى 1830-1831 استفاده 

شود.2
ــى ليلى و مجنون با  ــال 1843، با چاپ فارس ــان مى دهد، چاپ مصور در س چنان كه الريش مارزلف نش
ــد.3 خيلى دور از ذهن نخواهد بود اگر بگوييم در  ــب در كل كتاب بود، آغاز ش ــمگيرى در تناس افزايش چش
ــيعى انجام داد، چيزى كه حاميان  ــرمايه گذارى وس ــتان و قصه مصور، دولت وقت قاجار، س زمينة چاپ داس
ــتند. اين انگيزة تجارى نياز به چاپ سنگى تا  ــربى بسيار از آن فاصله داش ــابق كتاب هاى چاپ س دولتى س
چاپ سربى را در ايران از سال 1840 به بعد روشن مى كند. اين مرحله از كار بازتابى وسيع براى استفاده از 
ــت؛ جايى كه قرن نوزدهم، شاهد تبلور يك فرهنگ جديد «شيوه هاى بصرى» بود4. تعداد  چاپ در هند داش
ــى توليد هند، به ويژه از مركز بزرگ بمبئى كه به ايران وارد مى شد،  ــمار كتاب هاى چاپ سنگى فارس بى ش
اين نكته مهم را مشخص مى سازد كه ايران تبديل به مركز چاپ هاى مصور، به عنوان بخشى از اين دايره 
توليد، شده بود.5 اين حقيقتى است كه تمام ناشران آسيايى كتاب هاى مصور چاپ نمى كردند و حتى در شبه 

1. Binning, A Journal of Two Years’ Travel, vol. 1, 312.
2.Ulrich Marzolph, “Der lithographische Druck einer illustrierten persischen Propheten 
geschichte (1267/1850),” in Das gedruckte Buch im Vorderen Orient, ed. by Ulrich Marzolph 
(Dortmund, 2002), 86. Woodblock title page printing was reflected in early Malay typography 
until the development of the lithographic “decorated title page which sugar-coated the 
indigestible typography within” (Proudfoot, “Lithography at the Crossroads of the East,” 125). 
Note that even in Britain, woodblock illustration did not fully succumb to lithography until as 
late as 1880. See Reed, Gutenberg in Shanghai, 319, n.11.

ــنگى شاهنامه فردوسى، تهران،  ــاهنامه: تصوير چاپ س 3. براى نمونه چنين آثارى رك: مارزلف و محمدى، آلبوم ش
.2005/1384

 BasilRobinson, “The Teheran Nizami of 1848 and Other Qajar Lithographed Books,” in Islam 
in the Balkans/Persian Art and Culture in the 18th and 19th Centuries, ed. by J. M. Scarce 
(Edinburgh, 1979). 
4.Christopher Pinney, “The Indian Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction, or 
What Happens When Peasants ‘Get Hold’ of Images,” in Media Worlds: Anthropology on New 
Terrain, ed. by F. D. Ginsburg, L. Abu-Lughod and B. Larkin (Berkeley, CA, 2002); Sumathi 
Ramaswamy, ed., Beyond Appearances? Visual Practices and Ideologies in Modern India 
(Delhi, 2003).

5. براى نمونه هاى اين آثار به مارزلف و محمدى، آلبوم شاهنامه مراجعه كنيد.
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ــتر يك استثناء  ــد اين رويكرد بيش جزيره مالايا عموماً از چاپ تصاوير اجتناب مى كرد، گرچه به نظر مى رس
تا قانون باشد.

 اولين توليدكنندة گونة مصور نمايش فارسى، چاپگرى هندى در سنگاپور در اواخر قرن نوزدهم بود.1 اين 
نكته كه چاپ اسلامى تمركز بيشترى بر متن داشت تا تصاوير، ما را به نقطة اصلى چاپ معاصر تكنولوژيكى 
ايرانى باز مى گرداند. با اشاره به اهميت تصوير در كنار خوشنويسي در ايران، ما قادر خواهيم بود چاپ سنگى 
ايرانى (هندى) را در يك زمان وسيع تري بررسى كنيم. براى نت نويسى (نت موسيقى) در كنار كتاب، قطعاً 
ــعه چاپ سنگي در اروپا شد.2 پس از اينكه چاپ متون فارسى  ــبب توس نياز به كتاب هاى مصورى بود كه س
ــه باعث نفوذ چاپ  ــط افراد بومى يا چاپگران  مهمان انجام مى گرفت، نياز به چاپ تصاوير و نقش تنها توس

سنگى در سن  پترزبورگ و كلكته شد.3
در 1824، از چاپخانة سنگى دولتى كلكته، براى چاپ تصاوير علمى استفاده شد4. اين كتاب هاي پزشكى 
ــاره به ارتباطات مهمى ميان چاپ سنگى و انتشار گونه جديدى از اطلاعات علمى بر پايه  ــى اش و گياه شناس
تصاوير رنگى و دقيق داشت. چاپ سنگى از طريق واقع نمايى كشفيات زمين شناسى و شيمى در اواخر قرن 
ــنگى براى به تصوير كشيدن علوم جديد به كار آمد. اين نكته در  ــترش يافت؛ بنابراين چاپ س هجدهم گس
ــئوليت چاپ و ترجمة  ــمندان ايرانى كه مس ميان افراد اروپايى كلكته و پاريس و به همان اندازه ميان دانش

پروژه هاى دارالفنون را از دهه 1850 به عهده داشتند، بسيار حائز اهميت بود. 
ــيا و اروپا بود. اين تصادفي  ــنگى در ايران، همچنين آس بنابراين تصوير يكى از جاذبه هاى مهم چاپ س
ــنگى، پرتره هاى چاپي به جاى مانده از او و  ــت كه اولين مدرك معتبر از ارتباط ميرزا صالح با چاپ س نيس
ساير اعضاء سفارت ايران در سن پترزبورگ به سال 1830 است.5 سفر ديپلماتيك او همچنين اشاره به نمونه 
ــنگى دارد؛ چنان كه در بالا اشاره كرديم در 1817، پرترة  ــت برخورد ايرانيان با چاپ س ــترى از اين دس پيش
سفير ايران در فرانسه توسط يوجين دلاكرواى جوان،6 مستقيماً روى سنگ چاپ قرار گرفت و به واسطه آن 
شرق شناسي را آغاز كرد.7 تقاضاى تصاوير در اروپا، سبب سرمايه گذارى روى اختراع زنفلدر و توليد پر تيراژ 

از كتاب هاى چاپ سنگى براى جلب توجه پيش گامان تكنولوژى ايران شد.

Olimpiada Scheglova, “Lithograph Versions of Persian Manuscripts of Indian Manufacture in 
the Nineteenth Century,” Manuscripta Orientalia, 5, no. 1 (1999).

1. با تشكر از اين پرادفوت بvhd اين اطلاعات.
2. Michael Twyman, Early Lithographed Music (London, 1996). 
3. Matthew H. Edney, Mapping an Empire: The Geographical Construction of British India, 
1765–1843 (Chicago, 1997), 314–315; Shaw, “Calcutta: Birthplace of the Indian Lithographed 
Book,”94–92 .

4. گلبن، پرتره ها در سفرنامه خسرو، 150 ، 156، 19، 167، 195.
5. Shaw, “Calcutta: Birthplace of the Indian Lithographed Book,” 99–102.
6. Eugene Delacroix.
7.  Se´rullaz, Euge`ne Delacroix, 9.
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چاپ نقشه از ديگر كاركردهاى همزمان در ايران و اروپا بود. اين چاپ از استفاده هاى آغازين تكنولوژى 
جديد در اروپا بود كه پس از تكنولوژى چاپ سنگي زنفلدر رواج يافته بود 1. اين مهم تر از يك مورد معمول 
در كلكته بود،  به خصوص زمانى كه پاى نيازهاى ادارى شركت هند شرقى به ميان آمد و اين شركت متوجه 
ــه هاى هند به چاپ رسيده است.2 در آغاز دهه 1820، جيمز ناتانيل ريند3، دستيار جراح  ــد كه پيش تر نقش ش
ــناخته مى شود ـ شروع به چاپ نقشه براى دفتر  ــكى بنگالى ـ كه به عنوان چاپگر هندى ش در خدمات پزش
نقشه بردارى همگانى كرد. با توجه با اينكه شركت همچنان توسط منشى هاى فارسى زبان و بريتانيايى هاى 
انگليسي زبان اداره مى شد، چندان عجيب به نظر نمى رسد كه برخى از اولين نقشه هاى چاپ سنگى هندى 
ــاس هركلوتس4(1790-1834)  ــش مَدرِس، گرهارد آندري ــت. همچنين جراح ديگر ارت ــى اس به زبان فارس
ــيايى كلكته به چاپ رسيد. قدرى بعدتر در  ــيده كه در 1826 توسط انتشارات پيشگامان آس ــه هايى كش نقش

1837، نقشه هندى ـ ايرانى با اسمى به هر دو زبان چاپ شد.5
استفاده چاپ سنگى در ايران براي كتاب هاى مصور، بازتابي از نمونه هاى اروپايى و هندى بود. به عنوان 
ــه هاى جهان را از اروپا وارد مى كرد: تنها در  ــى از يك پروژة بزرگ تر واردات كتاب، اميركبير نيز نقش بخش
1849، 293 كتاب و 323 نقشه جهان از فرانسه وارد شد.6 به دليل چنين تقاضاهاى محلى، در 1850-1851 
ــده در سفرنامه هاى  ــه ايران و دنيا را بر پايه اطلاعات يافت ش يك چاپگر در تبريز به نام رافائل يونانى7 نقش
مسافران بريتانيايى و جاسوس شركت هند شرقى، الكساندر برِنز8 به چاپ رساند9. چاپ سنگى هندى اساساً 
توسط چندين چاپگر فرانسوى راه اندازى شد. يا در 1830، اين پسر عموهاى مارسيزي، ژاك و هنرى كايول10 
ــنگى را به استانبول معرفى كردند.11 در اين زمان چاپگران عثمانى شهرت و  (65-1805) بودند كه چاپ س

1 .Ian Mumford, “Lithography for Maps: From Senefelder to Hauslab,” Journal of the Printing 
Historical Society, 27 (1998): 69–88; Karen Severud Pearson, Lithographic Maps in Nineteenth 
Century Geographical Journals (Madison, WI, 1978).
2. Andrew S. Cook, “The Beginnings of Lithographic Map Printing in Calcutta,” in India: A 
Pageant of Prints, ed. by Pauline Rohatagi and Godrej Pheroza (Bombay, 2007).
3. James Nathaniel Rind.
4.Gerhard Andreas Herklots.
5. Edney, Mapping an Empire, 314. On Herklots’ other activities, see Sylvia Vatuk, “Shurreef, 
Herklots, Crooke, and Qanoon-e-Islam: Constructing an Ethnography of the ‘Moosulmans of 
India’,” South Asia Research, 19, no. 1 (1999).

6.   آدميت، امير كبير و ايران، 381- 380.
7. Rafael Yunani . 
8. Alexander Burnes.

9. آدميت، امير كبير و ايران، ص381.
10. Marseillais cousins Jacques and Henri Cayol.
11. Zellich, Notice historique. On the role of earlier printers’ travels in the dissemination of 
printing in Europe, see Clive Griffin, Journeymen-Printers, Heresy, and the Inquisition in 
Sixteenth-Century Spain (Oxford, 2005); and Green, “Journeymen, Middlemen” for the Middle 
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پيشرفت هايى به دست آورده بودند؛ بنابراين احتمال دارد كه رافائل يونانى از غرب به تبريز آمده باشد.1 
 نقشه هاى چاپ سنگى رافائلى در ايران بسيار معروف شد، اما اميركبير را تحت تأثير قرار نداد، چرا كه از 
مرزبندى شيوه برِنز در خراسان و تركمنستان راضى نبود2. در نتيجه، بعدتر در همان سال، اميركبير مشغول 

به كار  روي پروژه نقشه خود شد و نخست نقشة اصفهان توسط ميرزا حسن در سال 1851 چاپ شد.3 
ــه هاى ايران و اروپا بيشتر بازتاب تلاش هاى قاجار جهت درك و توسعه  چنين ارتباطاتى ميان چاپ نقش
كنترل روى فضاهاى جغرافيايى كه ادعاى حكومتش را داشتند، بود. در حقيقت، تلاش اميركبير براى توليد 
ــة برِنز) را مى توان تلاشى جهت استفاده از چاپ سنگى به عنوان  ــه هاى ايران (و نفى گونه رافائلى نقش نقش

يك ابزار دفاعى در مقابل تهديد تجاوز بريتانيا تلقى كرد. 

چاپ سنگى و روزنامه
ــد. دربارة چاپ هاى اولية معاصر ايرانى  ــنگى نبودن تصوير و هزينه  هاى آن تنها عوامل در جاذبه چاپ س
ــرعت كم روند چاپ سربى، چاپ سنگى همچنين  ــار روزنامه نيز در نظر گرفت. با اجتناب از س مى توان انتش
ــت؛ بنابراين در 1837 ، ميرزا صالح براى چاپ اولين  ــرعت بود و سرعتى كه اساس خبر اس داراى جاذبة س
ــش به طور ماهانه و نه روزانه چاپ  ــتفاده كرد.4 اگر چه اين روزنامه و جايگزين ــه از تكنيك جديد اس روزنام
مي شدند، از شواهد باقى مانده به نظر مى رسد تنها روزنامه هايى بودند كه بر دو سمت آنها مطلب چاپ مى شد 
و آنها را مى توان به عنوان اسنادى مهم در امكانات جديد چاپ سنگى محسوب كرد. در سال هايى كه او از 
وجود روزنامه آگاه شد، حتى الگوى ميرزا صالح، تايمز لندن، تأسيس شده در 1785، تنها چند صفحه داشت. 
ــال هايى كه ميرزا صالح آن  در حقيقت به عنوان الگوى يك گونة جديد، طراحى تاريخ و عنوان تايمز در س

را مى ديد شباهت قابل توجهى به روزنامه او، كاغذ اخبار، داشت. 
جدا از ميزان سرعت توليد، كه چاپ سنگى امكان آن را براي كاغذ اخبار در ايران فراهم آورد، اين شيوه 
اجازه مى داد كه در سر فصل تصوير گنجانده شود. با آرم رسمى قاجار، خورشيد درحال طلوع از پشت شيرى 
ــلحّ به شمشير، كاغذ اخبار ميرزا صالح با روزنامه اى كه او ساليان پيش در لندن، پاريس و سن پترزبورگ  مس
ــمرد، قابل مقايسه بود. ميرزا صالح به طرز باشكوهى  ــفرنامه هاى خود باز مى ش ديده و ويژگى هايش را در س
ــود، برآمد؛ كارى كه احتمالاً  ــال هايى كه در لندن ب ــاپ تصوير عباس ميرزا بر جلد تايمز، در س ــدة چ از عه
ابوالحسن سفير، نقش عمده اى در آن داشته است. به طور مثال در 12 آوريل 1819، در مقاله اى در تايمز از 
عباس ميرزا به عنوان شخصى كه با اروپاييان تحصيل كرده مراوده داشته و انگليسى و فرانسه را به راحتى 

East.101 . 
1. گلپايگانى، تاريخ چاپ، ص15.

2. آدميت، امير كبير و ايران، ص381.
3. همان، ص382.

4. شيرازى، مجموعه سفرنامه هاى، ص278.
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صحبت مى كرده، ياد شده است.1
 اين نمود ظاهري مديريت در مطبوعات انگليسى، آگاهي عباس ميرزا هوشمند از سودمندى روزنامه به 
ــي ها، به عنوان بخشى از مبارزة ضدروسى خود  ــى در يافتن هم پيمان هايي ميان انگليس عنوان ابزاري سياس
ــنايى ميرزا صالح با فضاى عمومى بين المللى روزنامه به  ــن است كه آش ــان مى دهد. حداقل اين روش را نش
ــتان در 1819، منشى مخصوص عباس ميرزا شود. هم عصرى  ــتش از انگلس او كمك كرد تا پس از بازگش
تأسيس اولين روزنامه ايرانى ميرزا صالح در 1837 با پيشرفت روزنامه در سطح بين الملل اتفاقى نبوده، بلكه 

نتيجه چندين دهه كار او با ناشرين خارجى بوده است. 
ــفر او، اميركبير،   پس از تعطيلى كاغذ اخبار، تا يك دهه چاپ روزنامه در ايران ـ كه با تلاش هاى همس
ــى از يك نهضت مهم جهانى شد و شاهد چاپ  ــد، ولى ايران دوباره بخش انجام پذيرفت ـ با وقفه مواجه ش
ــابه هند است كه در دهه 1820، چاپ روزنامه  ــيارى از مناطق جديد گرديد.2 نقطه واضح تش روزنامه در بس
ــاهد بود. پس از آن و از اواخر دهه 1830، روزنامه هاى اردو در  ــى و گجراتى را در كلكته و بمبئى ش فارس
ــال 1828، در مصر اولين چاپ روزنامه الوقاعيه المصريه به طور رسمى  ــيد. به س دهلى و لكنهو به چاپ رس

در چاپخانة بولاق در قاهره شروع شد.3
بستر توليد اين روزنامه ها، اسلامى بود و در اولين دهه هاى قرن نوزدهم، اين روزنامه  ها ـ كه در بسترى 
ــعه جهانى روزنامه را شكل دهند كه با صنعتى شدن  ــلامى شكل گرفته بودند ـ توانستند بخشى از توس اس
ــين فوردرينر در 1806 تركيب شده و امكان توليد انبوه را فراهم آورد4. ميرزا صالح  كاغذ پس از اختراع ماش
ــيارى روزنامه، معروف ترين آنها  ــتان ديد، جايى كه در ديدار دومش در 1823، تعداد بس روزنامه را در انگلس
گاردين منچستر5 در 1821، وجود داشت.6 در همين زمان، پيشرفتى در چاپ روزنامه در آمريكا، استراليا و به 
همان اندازه آسيا و افريقا مشاهده مى شد. چنان كه در ايران، در چندين مورد مانند اولين روزنامة استراليايى، 
ــيدنى7 و آگهى نيو ساوت ولز 8(1803) چاپ دولت بودند. حركت از پاسفيك به آتلانتيك9، اولين  روزنامه س
روزنامه در آرژانتين در 1801 و در هائيتى در 1804 به چاپ رسيد. در حالى كه در اقيانوس هند ما تأسيس 

1. «Anecdote of Abbas Mirza,» The Times, 12 April 1819.
2. هاشمى، تاريخ جرايد، جلد اول، ص 3-5.

3.Gail Minault, “From Akhba¯r to News: The Development of the Urdu Press in Early 
Nineteenth-Century Delhi,” in A Wilderness of Possibilities: Urdu Studies in Transnational 
Perspective, ed. by Kathryn Hansen and David Lelyveld (Delhi, 2005). 
4. Albert E. Musson, “Newspaper Printing in the Industrial Revolution,” Economic History 
Review, 10, no. 3 (1958): 411–426.
5. Manchester Guardian 
6.Hannah Barker, Newspapers, Politics and English Society, 1695–1855 (Harlow: Longman, 
2000), especially 196–205 on the early nineteenth century.
7. Sydney Gazette.
8. New South Wales Advertiser.
9.  Moving from the Pacific to Atlantic.
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روزنامة جزيره شاهزاده ولز 1(به طور كوتاه در 1805؛ تأسيس مجدد 1833) و در پنانگ تاريخچه سنگاپور2 
ــى  ــيس روزنامه ميرزا صالح در تهران در 1837، چاپگر انگليس ــم.3 چند ماه پس از تأس را در 1823 مى بيني
ــيس  ــتعمراتى5، را تأس ــتراليا و ثبت مس ــتراليا، روزنامه جنوب اس رابرت توماس4 اولين روزنامه در جنوب اس
ــتنهوپ از لندن آغاز  ــتگاه چاپ اس ــد ميرزا صالح، توماس فعاليت چاپش را با واردات يك دس ــود. همانن نم
ــتر انجمن  ــن روزنامه چاپ مالت بود، جايي كه تنها يك دهه پيش ــاگر بي طرف7 اولي ــرد.6 در 1838   ، تماش ك
ــا انجيل، هانا مور8 را  ــنايي ب ــا چاپ عربي را راه اندازى كرده و اثر ميرزا صالح در آش ــن مذهبي كليس مبلغي
ــيس  بنياد كاغذ ميرزا صالح همزمان با توسعه  ــايد شگفت انگيزتر باشد اگر بدانيم تأس ــاندند9. ش به چاپ رس
گسترده روزنامه هاى نيويورك در 1830، كه سال افتتاح روزنامه هاي سان10، هرالد11، تريبون12 و تايمز بود13. 
با گسترش، پس از تاسيس روزنامه و اعلان سلطنتي سيرالئون در 1801 توسط نيو انگلند، چاپ روزنامه در 
ــيس ليبريا هرالد14 تحت نظارت چاپگر و برده سابق،  ــد. بنابراين، سال 1826 شاهد تاس غرب آفريقا آغاز ش
چارلز فورس15 (1826) بوديم كه پيش تر در روزنامة ساحل طلايي سلطنتي16 (تأسيس 1822) كار مي كرد17. 
ــنگي. اين ثابت مي كند كه  ــدند تا چاپ س ــربى چاپ ش در حالي كه روزنامه هاي بعدي بيش تر به طريق س
ــي از يك حركت جهاني معاصر بود و انطباقي ميان تكنولوژي چاپ صنعتي  بنيان روزنامه هاى ايراني، بخش

1. The Prince of Wales Island Gazette
2. Singapore Chronicle
3. Alexander Andrews, The History of British Journalism: From the Foundation of the 
Newspaper Press in England, to the Repeal of the Stamp Act in 1855, 2 vols (London, 1859), 
vol. 2, 161. 
4. Robert Thomas
5. South Australia Gazette and Colonial Register.
6. Arthur Wilberforce Jose and Herbert James Carter, eds, The Australian Encyclopadia, 2 vols 
(Sydney, 1926–27), vol. 2, 550. On Mirza Saleh’s press, see Green, “Journeymen, Middlemen.”
7. Spettatore Imparziale.
8. Hannah More.
9. Colin Clair, Early Printing in Malta (Amsterdam, 1969), 31. On Saleh’s meeting with 
Hannah More, see Green, “Among the Dissenters.”
10. Sun.
11. Herald.
12. Tribune.

13. يادداشت، اگرچه اولين روزنامه نيويورك، Gazette، در آغاز در 1725 تأسيس شد.
14. Liberia Herald.
15. Charles Force.
16.  Royal Gold Coast Gazette. 
17. The Church Missionary Society’s Missionary Register, vol. 14 (1826), 382; Louise M. 
Bourgault, Mass Media in Sub-Saharan Africa (Bloomington, IN, 1995), chapter 1; Carl P. 
Burrowes, Power and Press Freedom in Liberia, 1830–1970: The Impact of Globalization and 
Civil Society on Media–Government Relations (Trenton, NJ, 2004), chapter 1.
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ــه اي استفاده چاپ سنگي  ــده با نيازهاي مورد توجه بوميان به وجود مي آورد. با مروري بر دورنماي مقايس ش
در روزنامه كه باني اصلي آن ايرانيان بودند، ما شاهد حضور مجدد ايران در صحنه هاي بزرگ تر هستيم. 

نتيجه
در اين مقاله، تلاش شد توسعه چاپ سنگي را در دوران قاجار در ايران و ارتباط آن با گسترش تجارت، 
ــى قرار  ــال هاي ميان 1800 و 1850 مورد بررس ــي و حتي مذهبي ميان ايران و اروپا در س رويارويي سياس
ــين پژوهش هاى زيادى را در باب گسترش چاپ سنگي در ايران انجام دادند ،  گيرد. حال آنكه محققان پيش
اين اولين مقاله اي است كه كوشش گسترده اي را جهت درك تبادلات جهاني ـ كه اين پيشرفت را ممكن 
ــناختي نيز اين مبحثى در باب دوران كليدي تحول ايران در چاپ در  ــاخت ـ انجام مي دهد. از نظر روان ش س
ــت. از سوى ديگر، مقايسة دگرگونى هاى اجتماعي چاپ سنگي،  ــعه ملي اس مقياس جهاني و نه تنها در توس
به عنوان يك كالا و تكنيك، با ساير كالاهاي مصرفي جهان ـ كه تأثيري بر جامعة ايران داشته و از طريق 
ــادگي قابل پيگيري هستند ـ حائز اهميت است1. با توجه به تجارت ها و همكاري ها  مورخان اقتصادي به س
در ايران مدرن ، منصفانه به نظر مي رسد اگر بگوييم درك اين موضوع در فقدان چشم اندازي وسيع تر دشوار 
ــطح جهانى، و حتى در سطح منطقه اى به عنوان كشوري  ــت. علاوه بر اين، با در نظر گرفتن ايران در س اس
ــت. پس در مورد چاپ اگر چه نه در  ــخت كوش اروپاس ــده و پيرو س ــعه يافته» ظاهر ش «نه خيلي دير توس

روش هاي پيچيده صنعتي عرصه توسعه جهانى تكنولوژى سهيم است.

1. Most recently, Rudi Matthee, The Pursuit of Pleasure: Drugs and Stimulants in Iranian 
History, 1500–1900 (Princeton, NJ, 2005).


